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 بي آنكه خود بدانيم!
 اریم؟های خود در طول روز اشراف دما، چقدر به انتخاب

هایمان تاثير می ما، چه اندازه به عواملی که بر روی انتخاب
 گذارند، هوشياریم؟
های خود در قبال ما، چرا و چقدر تمایل داریم واکنش

 های بيرون از خود را،  کنش
 خود کنيم؟« ملکه ذهن»انتخابی و به قول معروف غير

 های غيرگزینشی خود هوشياریم؟ما، چه ميزان به انتخاب
های غيرانتخابی و خودکار ما مبنا و مکانيسم این گزینش

 چيست؟
 های خودکار ما دارند؟غرایز ما، چه نقشی در انتخاب

 های خودکار درونی ما کدامند؟مکانيسم
های اجتماعی را چگونه به خورد ما الگوها و ارزش

 دهند؟می
 ها کدامند؟این الگوها و ارزش

 ا تابع غرایزمان می کنيم؟آیا ميدانيم که داریم عقلمان ر
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 
 مقدمه 

......................................................... 
 بي آنكه خود بدانيم!

صبح كه از خواب بيدار ميشوي قدرت چنداني براي انتخاب اينكه كمي بيشتر بخوابي يا به محل كار يا 
ات د سريعا خودت را به محل كار و كاسبيكننهاي شغلي مجبورت ميات بروي نداري، ضرورتمدرسه

 برساني.
 :انتخاب كني. انتخاب كني كه ,ولي در تمامي لحظات پس از آن، بايد پيوسته بين وضعيتهاي مختلف

 اينكار را بكني يا آن كار را؟ از اينراه بروي يا از آن راه؟ و....
ماندن و بهتر و راحت تر زيستن، در حال تمامي جانداران در تمامي لحظاتي كه بيدار هستند ، براي زنده 

 انتخاب يك وضعيت از ميان وضعيتهاي گوناگون  و گاه متضاد هستند.
 “انتخابي” و “ ارادي” هستند و گاه “ خودكار”ها، گاه اين انتخاب

 به سمت خورشيد و نور آن مي چرخد.“ خودكار”يك گياه در مناطق آب و هوايي معتدل، بطور 
مناطق گرم و خشك، مانند عراق، روي از آفتاب بر ميگرداند و خود به خود، شاخ و  يك گياه ديگر در

هستند و “ خودكار” كارها برگش را به سمتي كه حرارت كمتر است و سايه دارد، مي كشد.) هردوي اين
درجه، رو به روي آفتاب  50هيچ گياهي نيست كه اراده كند و برخلاف طبيعت خودش، در گرماي 

 بايستد!
مي “ حركت خودكار يا غريزي”كنند كه ما به آن، اي عمل ميگياهان در انتخاب وضعيت خود، به گونه

 گوييم.
اين كنش و واكنش در حيوانات، شكل پيشرفته تري دارد. گاه ممكن است يك موش براي فرار از 

آتش دوري از “ خودكار ” دست يك گربه، از روي آتش بپرد. در حاليكه در شرايط معمول به طور 
 ميكند.

 تر ميشود.تر و البته انتخابيهم پيچيده تر و در طول روز، فشردهها از ايناين موضوع در انسان
 به خودتان نگاه كنيد!

 انبوه ” از ميان “ يك چيز”كنيد حاصل انتخاب  تمامي كارهايي كه در روز مي
 هاي ديگر است:“ چيز

 الان چكار كنم يا نكنم؟
 م ؟كجا بروم يا نرو

 چه بگويم يا نگويم؟
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 چه چيز بخورم يا نخورم؟
 چي بخرم يا نخرم؟

 و....
 گياهان هيچ گونه قدرت انتخابي ندارند

” سويه براي هاي مختلف، به انتخاب بپردازند. اما اين، انتخابي يكحيوانات تا حدي ميتوانند بين وضعيت
ر نمي كند يا به ندرت و در مواردي به است و بس! انتخابي كه در حيوانات، هرگز تغيي“ زنده ماندن

 شدت استثنايي تغيير ميكند.
هاي گوناگون دارد، انسان است. حتي قدرت انتخاب بين مرگ و اما آنكه در هر وضعيتي، قدرت انتخاب

 زندگي! قدرتي كه مي توان گفت: در حد متعارف، هيچ حيواني ندارد.
اي يا كنترل گردش خون خود، اختيار و اراده“ س كشيدننف” چون ساير حيوانات، براي البته ما نيز هم

 كند.دهد و هيچ سوالي هم از ما نميمان اين اعمال را بطور خودكار انجام مينداريم، بدن
مان به ما علامت ميدهد ) مانند خشكي دهان يا در برخي موارد هم مانند گرسنگي و تشنگي و ... بدن

 كنيمرود و احساس گرسنگي مين مالش ميامااحساس تشنگي يا وقتي كه معده
كنيم مانند ديدن فردي كه گوجه اي، واكنشي دروني احساس ميدر برخي موارد ديگر، با ديدن صحنه

كنيم گوجه سبز بخوريم و يا مان آب مي افتد و تمايل پيدا ميسبز مي خورد و ما هم با ديدن او دهان
 نمونه هاي ديگر.... (

كلية اين موارد به جز كاركردهاي خودكار بدن) تنفس و گردش خون و ...( اين ما اما به هر حال در 
 هستيم كه تصميم مي گيريم چكار بكنيم يا نكنيم؟

*** 
دانيد كه در طول روز، چند بار يا چند صد بار مجبور به انتخاب يك وضعيت از بين دو يا چند هيچ مي

 شويد؟وضعيت ديگر مي
 هستيد؟“ آزاد” تان چقدرهايايد كه در انتخابت از خودتان سوال كردهوقتر، هيچو از آن مهم

ها هستند كه آزاد كنيد: اينكه فكر كردن ندارد! طبيعي است كه آزاد هستم! فقط زندانيشايد فكر مي
 نيستند

 كار بكنند يا نكنند.شان آزادند كه چهگرنه بقية افراد بشر در زندگيو
 گويند:برخي ديگر مي

 تر افراد، بطور نسبي آزاد هستند.بيش
 شان آزاد هستند،ها به اندازة آگاهييا مي گويند:آدم



                                                                                                                  

هايي از اين جواب اش آزاد است، از آزادي بهره مند است و ديگراي كه جامعهيا: هر كسي به اندازه
 دست.

ها اساسا ه اين جواباند اما جواب سوال ما نيستند، چرا كها هر كدام در جاي خود درستالبته اين حرف
مان، هيچ خروجي متصوري ندارد، و فلسفي بوده و وارد شدن به دنياي فلسفه براي يافتن جواب سوال

هاي تقريبا مسلم منظور ما هم ورود به يك بحث فلسفي نيست، بلكه دنبال جواب در محدودة علم و داده
 آن هستيم.

اي با هر ميزان فلسفي و در هر وضعيتي و هر جامعهخواهيم بدانيم ما، قبل از رسيدن به آن نكات مي
هاي استعماري، هايي مانند جنگ سرزميني، توسعه طلبيپيشرفت و دمكراسي، ) فارغ از پيچيدگي

هاي طبقاتي، مذهبي،  قومي،  جنسي و ... ( در هاي ناشي از حاكميت ديكتاتوري يا كشاكشاجبار
 ستيم و چه ميزان قدرت انتخابِ آزادانه داريم؟هاي روزمرة خود چقدر آزاد هتصميم گيري

هاي فوق الذكر را اساسا محال بدانيد، اين ) شايد بحث در اين زمينه، بدون توجه به تضادها و كشاكش
گيري ادامة همين بحث، به تضاد و وحدت موضوع اين مقاله با آن مقولات حرف درستي است كه در پي

 پيشتر پي خواهيم برد(
 65نتي مشخص كرده كه يك فرد معمولي در يك جامعة متوسط غربي، تا سن ي اينترسنجيك نظر

ميليون آگهي تبليغاتي بازرگاني و غير بازرگاني قرار می گيرد و به ميزاني  2سالگي در معرض حدود 
 گيرد. حالا برخي كمتر و برخي بيشتر.ها قرار ميتحت تاثير آن آگهي

هاي بازرگاني و ... است ها و پيامها به وسيلة همين آگهيست بالاخره آدمشايد بگوييد: اينكه چيز بدي ني
شرط “ آگاهي ” شان را از كجا؟ چگونه؟ و به چه قيمتي تهيه كنند؟ چرا كه اساسا كه مي فهمند نيازهاي

 اول در انتخاب آزادانه است.
 اين حرف درستي است.

بيشتر دراين باره بدانيم چرا كه امروزه تبليغات به  تبليغات به خودي خود چيز بدي نيست، اما بايد كمي
 دريايي تبديل شده كه ما در آن شناوريم، بي آنكه خود بدانيم.

 اين جمله را به خاطر بسپاريد
 “بي آنكه خود، بدانيم”

*** 
امروزه تبليغات به دريايي تبديل خواهد بگويد در همين جمله نهفته است. همة آنچه كه اين نوشته مي

 ه كه ما در آن شناوريم، بي آنكه خود بدانيم.شد
 چة تبليغات:نگاهي سریع به تاریخ
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ميلادي بر ميگردد كه كليساي كاتوليك يك  1622چة تبليغات به سال ها مي گويند تاريخبرخي
” آيي را گذاشت : آيي  براي مبارزه با اصلاح طلبي دركليسا برگزار كرد و اسم آن گردهمگردهم

 “ .يج ايمانكنگرة ترو
بعدها همين اصطلاح ) كنگرگاتيو دي پروپاگاندا ....( به عنوان ريشة لغت ) پروپاگاند= تبليغات ( مورد 

 استفاده ديگران قرار گرفت.
فنون ”دركتابش به اسم : “ لاسول ” گري به نام و كمي بعد در تعريف فني پديدة تبليغات، پژوهش

گونه تعريف كرد: تبليغات منحصرا به كنترل عقيده بوسيلة اين، تبليغات را “تبليغات در جنگ جهاني
 هاي ارتباط جمعي مي پردازد.ها و ديگر روشها، عكسها، شايعهنمادهاي مهم مانند گزارش

گونه آمده : آنچه كه امروزه به عنوان چة تبليغات ايندر يك پژوهش اينترنتي ديگر، در بارة تاريخ
 در اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدة  بيستم ميلادي درآمريكا دارد. تبليغات مي شناسيم، ريشه

يكي ديگر نوشته: براي تبليغات به طور كلي، حالا چه تبليغات سياسي و چه تبليغات بازرگاني، دو دورة 
 توان در نظر گرفت:كلي را مي

 تبليغات قبل از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ
 تبليغات پس از اختراع چاپ.

 چة تبليغات تا قبل از اختراع گوتنبرگ را به سه دورة تاريخي تقسيم كرده :خوي تاري
 هاي سفاليهاي كنده كاري شده روي ديوارة غارها و كوزهدورة علامت -
 ها و تبليغ روي ديوارهاي بناها و سنگ نوشته هادورة نشان -
 مي رساندند. ها در شهرها، پيام يا مطلبي را به اطلاع ساكنان شهراي كه جارچيدوره -

ترين تبليغ مدون چة مذهبي هم دارد، و شايد قديمييك تاريخ“ تبليغات ” اما شايد خود بهتر بدانيد كه 
بشري كه به صورت كلام، پيام و نوشته بين مردم پخش شده، سخنان منسوب به خدا، و اولين 

اشان( ان ويژة آنها ) صحابهها، خود پيامبران و درگام دوم، فرستادگان و حواريون و يارچيتبليغات
 دادند.اند! كه پيام خدا را بين مردم تبليغ كرده وگسترش ميبوده

 شود.تر ميچه كه بگذريم و به عصر جديد بپردازيم ضرورت بحث روشناما از اين قسمت تاريخ
ليغات  در مي دانند. همين آقاي لاسكر، تب“ آلبرت لاسكر” پدر تبليغات در عصر جديد را فردي به نام 

 گونه تعريف كرده:ميلادي را  اين 1920هاي سال
يعني يك فروشنده با ) اي كه در پشت دستگاه چاپ نشسته است!  تبليغات یعني: فروشنده

استفاده از دستگاه چاپ و تنظيم يك متن يا عكس يا ....، بدون آنكه به خانة تك تك شهروندان مراجعه 
اريابي كند، اقدام به معرفي جنس خود به مردم  از راه دور و با توزيع كند تا جنس خود را معرفي و باز



                                                                                                                  

هاي يك اطلاعيه يا آگهي ميكند تا آنها را از وجود آن كالا يا خدمات يا ... با خبر كرده و مشتري
 خودش را پيدا كند(.

تبليغاتي با ها و بروشورهاي هاي تبليغاتي، مجلات و كتاب، سالهاي پيدايي آژانس1930سالهاي دهة 
 هاي رنگي و عصر گسترش تبليغات در جهان، بويژه جهان غرب بود.كيفيت بالا و حتي كتابچه

 !تبديل خريدار بالقوه به خريدارِ بالفعلها، اساسا يك چيز بود : چيهدف اولية تبليغات
 همين و بس!

هاي ديگري شد تا د عرصهاما همين شيوة اطلاع رساني از وجود فلان جنس يا فلان خدمات، كم كم وار
به خريد يك جنس يا استفاده از خدمات فلان شركت و  واداربتواند مردم را برغم ميل اولية خود، 

 كمپاني كند.
كار اين شيوة تبليغات،كم كم به جايي كشيد كه فروشنده براي تاثير گذاري هرچه بيشتر بر خريداران 

” استفاده يا در حقيقت “ نوع انسان” اركردهاي مغزي هاي عصبي و كبالقوه، تلاش كرد از ساز و كار
 كند!“ سوء استفاده

هاي گازدار غير الكلي تلاش كرد با در آخرين دهة قرن بيستم يك كمپاني معروف توليد كنندة نوشابه
استفاده از همين ساز و كارهاي مغزي انسان، روي انتخاب افراد تاثير بگذارد. )آن كمپاني، با نشان دادن 

ترين لحظة يك سريال معروف و پر بينندة ك تك فريم از مارك تجارتي محصول خود در حساسي
تلويزيوني،  كه با سرعتي در حد يك شانزدهم ثانيه صورت مي گرفت، تصويرمارك خود را بدون اينكه 

ه خود بيننده متوجه شود در ذهن وي حك مي كرد، وقتي اين كار چند بار تكرار ميشد، بيننده بدون اينك
ها، و با يك تداعي بداند روزهاي بعد با ديدن مارك تجاري آن نوشابة مربوطه در خيابان و سوپر ماركت

رفت و “ لو ” خودكار، به سوي آن جنس كشيده ميشد و يك عدد مي خريد! ( البته اين كار، كمي بعد 
 عث آبروريزي آن شركت و پرداخت جريمه و ... شد.با

هايي كه ها ممنوع شد اما نفس استفاده از شيوهبراي آن شركت و ديگر كمپاني گرچه اين شيوة تبليغ
روي انتخاب ما انسانها تاثير ميگذارند نه تنها ممنوع نيست بلكه يك روش قانوني و بسيار شايع  و 

 گسترده است كه در همة جاي دنيا هم اجرا ميشود!
 شايد سوال كنيد، چگونه؟ و با چه هدفي؟

*** 
 در دنياي معاصر تبليغات

دنياي معاصر، بويژه دنياي پس از جنگ جهاني دوم، دنياي سروري بورژوازي در تماميت آن است. 
” دنيايي كه پس از فروپاشي بلوك شرق تماما در اختيار غرب سياسي جهان قرار گرفت و به قول معروف

 شد.“ تك قطبي 
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 شود: حاكميت دنيايي كه قانون اساسي آن در يك جملة كوتاه تعريف مي
 “ .سكس” و “ پول ” 

اينجا به آن قسمت از بحث كه به تبليغات سياسي بر ميگردد كاري نداريم، بلكه تلاش ميشود به قسمت 
 تر و البته غير مستقيم تبليغ وضعيت موجود بپردازيم.تر،  عموميساده

هاي فردي ترين عادتوصيها و حتي شيوة زندگي، خصترين ارزشدر اين دنيا ) دنياي بورژوازي( مهم
در لباس پوشيدن، راه رفتن، حرف زدن و ... ) كلا مناسبات مبتني بر حاكميت پول و سكس (  در تمامي 

هم با شود آنساعات شبانه روز از تمامي وسايل ارتباط جمعي و .... با شدت تمام، تبليغ و تشويق مي
 گرفته ميشود. چرا كه:“ د فر” كميت و كيفيتي كه تقريبا قدرت انتخاب آزاد از 

واسطه روي قسمت سيستم مشروط در مغز شوند كه مستقيما و بياولا تبليغات با اين هدف طراحي مي
گويي به براي جواب“  هاي وارده داده”ها تاثير بگذارد. يعني سيستمي كه نياز به تفكر و پردازش انسان

و زيرين  مغز قرار دارد و مسؤليت هدايت و كنترل هاي حسي ، ندارد. سيستمي كه در قسمت مياني پيام
 بدن در محدودة غرايز گوناگون را داراست.

، از نظر اجتماعي، حالت ضد ارزش به خود گرفته و “وضعيت موجود” ثانيا، هر انتخابي غير از برگزيدن 
انجام در يك نقطه، ها و نگاه تحقيرآميز بقيه، طرد و نفي ميگردد، تا جايي كه فرد  عاصي هم سربا مارك

 شود.جماعت مي“ رنگ هم”پذيرش  وضعيت موجود شده و ” ناگزير از 
است وگرنه كه اكثريت قريب به اتفاق مردم، بي آنكه خود بدانند، با علاقة “ عاصي” اين، البته براي فرد 

 تمام، دنبال تبليغات و مْد جديد مي روند.
هاي بي جيره “ ويزيتور” زي، از تمامي افراد جامعه به عنوان بويژه كه در تبليغات كلان اجتماعي، بورژوا

و مواجب و بدون دستمزد، براي تبليغ و گسترش فرهنگ خود استفاده ميكند تا افراد در همان لحظاتي 
كه از منزل به محل كارشان مي روند يا به مدرسه يا مزرعه و ... ،خود به خود يك ويزيتور رايگان براي 

 ارزشهاي ساختار حاكم باشند.نمايش و تبليغ 
 چگونه؟

*** 
 كاري مغز انسان!دست

بورژوازي، تلاش ميكند قدرت تصميم گيري ما را از قشر خاكستري مغزمان گرفته و به بخش زيرين آن 
 واگذار كند. اين، همة داستان است!

مركز كنترل غرايز، با انتقال قدرت انتخاب از سيستم علايم ثانوية مغز به سيستم عصبي مشروط مغز! يا 
هاي دريافتي تان از جهان قشر خاكستري مغزتان، كه منبع، مركز، و دستگاه پردازش داده” ديگر شما با 



                                                                                                                  

يعني با لاية “ خودكارتان”تان است، انتخاب نمي كنيد، بلكه با سيستم كنترل هايخارج و منبع آگاهي
هاي بيروني،  واكنش ،  نسبت به كنشتان  استدوم مغزتان، كه مخصوص كنترل كاركردهاي غريزي

هاي گوناگون، نه انديشه بلكه غرايزتان است دهيد! چون اولين مخاطب آن تبليغات و آن آگهينشان مي
 كه به شما مي آموزد:

 ببريد؟“ لذت” تر چگونه از نوشيدن، خوردن، پوشيدن و كلا چگونه از زيستن، بيشتر، بهتر و راحت
 “لذت ” و “راحتي ” 
 ن دو كلمه را هم به خاطر بسپاريد!اي

مي بينيد كه اينجا ديگر هدف زندگي، لذت و راحتي است و نه چيز ديگر! و هر كس بسته به طبقه و 
توانند به اين دو هدف يا حداقل به اي كه   در آن قرار دارد، حتي فقيرترين افراد ميموقعيت اجتماعي

 دو، دست يابند.بخشي از يكي از اين
ترين شكل خود، در دسترس هر انساني فارغ از جنسيت و نژاد و طبقه و كه در نازل“ لذت” به بويژه 

لذت را در وجود خودش، بطور ثابت، تفكيك ناپذير و  موقعيت اجتماعي و ... هست چون مبناي مادي
 هاي گوناگون، بويژه غريزة جنسي!بطور ذاتي در اختيار دارد: غريزه

 به همين ساد گي!
هاي گوناگون آدمها به جاي اينكه در اشلهاي انساني به انتخاب يك وضعيت از ميان وضعيتيعني 

توانند با كمي تمرين!مانند موجودات ما قبل انسان )كه فاقد سيستم علايم ثانويه و بپردازند، مي
 شوند.“انتخاب كردن” كاركردهاي آن هستند( وارد دنياي 

گر و هدفمندي مي نشينند كه مي تواند اهدافي بيشتر از حفظ اببه اين ترتيب، غرايز به جاي عقلِ حس
 خود و حفظ نسل را در چشم انداز قرار دهد.

 غریزه به جاي عقل!
 هاي مختلف آن .با اين مقدمه مي خواهيم وارد بحثي شويم در بارة ساختار مغز انسان و كاركرد قسمت

 ايم.شناسي خواندهپيش از اين، در بارة اين گونه انسانبحثي انسان شناسانه اما كمي متفاوت با آنچه كه تا 
*** 
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 پرستیپرستی تا  نوعاز خود
 یک نفر در دو سوی طيف!

 بخش اول:
 تعریف دستگاه فكري

 تعریف دو دیدگاه یا دو آیين متضاد
 نگاهي به مغز انسان.

 “خودپرستي یا خود محوري”شناخت مبناي مادي 
................................ 

را شناخت گرچه که اين حد از  دهنده آنبرای شناخت يک پديده، تنها کافی نيست که اجزای تشکيل
 شناخت، ضروری است اما کافی نيست.  

 ها نيز مطالعه کرد. بی شک برای شناخت بهتر و بيشتر بايد همان پديده را در مناسباتش با ساير پديده
 ها را هم شناخت. رش بر ديگر پديدهکارکردهايش را دريافت و تاثي

 است. « آب»تشکيل شده از ئيدروژن و اکسيژن، تنها بخشی از شناخت « آب»بعنوان مثال: اينکه 
 و... در نظر گرفت.«  خاک»يا « آتش»را در کنار « آب»شناخت وسيعتر هنگامی دست می دهد که 

و تاثير آن در حيات بويژه حيات انسان هنگامی بهتر و بيشتر شناخته می شود که کارکرد « آب»ولی 
 درک گردد.

شناخت انسان نيز تابع همين روش )متد( است. اما برای شناخت انسان به محض اينکه وارد اين روند می 
 شويم با يک مشکل نادر روبرو می شويم:

ا در با همديگر دارند ام« گونه»تنها موجودی است که برغم همسانی ضروری که اعضای يک « انسان»
ها دارای يک ويژگی دوگانه و به ش بر بيرون از خود بويژه بر ديگر انسانکارکردهای اجتماعی و تاثير

« خودپرستی» اش ساده نيست. انسان شايد تنها موجودی باشد که از شدت متضاد است که توضيح علمی
نمادين مانند همان  تشبيه را در آن واحد در خود دارد! و اين يعنی وضعيتی که در يک« پرستینوع» تا 

 وضعيتی است که هايزنبرگ هنگام تعيين مختصات الکترون با آن مواجه شد! عدم قطعيت!!! 
يک الکترون را مشخص کند ) چيزی که « مکان»چرا که وی متوجه شد نمی تواند نقطه مختصات دقيق 

هم همين مشکل وجود دارد،  ای يکی از ضروريات است( در شناخت انسانبرای شناخت دقيق هر پديده
ها با توجه چرا که درک نقطه مختصات انسان حداقل در کارکردهای بيرونی و مناسباتش با ديگر انسان

در نوسان است، پيوسته پرستی پرستی تا نوعاش که بين خودژی يا دستگاه فکریبه ديدگاه يا ايدئولو
 مشکل است.



                                                                                                                  

 توضيح داده شود.« دستگاه فکری»يا « ايدئولوژی»يا « دگاهدي»شايد لازم باشد همينجا  و مقدمتا در باره 
 فكري یعني چه؟“ دستگاه”یا “ دیدگاه”
 است  اما ايدئولوژي يعني چه؟“ ايدئولوژي”، معادل اصطلاح  “دستگاه فكري”

 و حقوقي اخلاقي، هنري، سياسي، فلسفي، عقايد اياست تشكيل شده از مجموعه دستگاهي ايدئولوژي،
ها ( كه براي تضمين استمرار زندگي ما در جمع جامعه، ضروري نبايد –ای از بايد الب رشته... ) در ق

 است آنها را رعايت كنيم.
 در آوريم.“ فلسفة هستي ”به همين علت است كه ما ناگزير بايد  سر از 

 چرا كه ما، همة ما مجبوريم بدانيم: 
طل كدام است؟ و ... تا در يابيم چگونه با چيست؟ حق كدام است؟ رستگاري چيست؟ بد چيست؟ خوب

 تر زندگي كنيم؟ مي توانيم بهتر و راحت
به اين ترتيب مي بينيم هر دين و آيين و مذهبي، يك دستگاه فكري يا يك نظام فلسفي است. و به همين 

“ مليدستورالع”ترتيب در مي يابيم هر آييني هم كه بشر ساخته، آنهم به نوبة خود، يك دستگاه فكري يا 
 است براي زيستن و چگونه زيستن مانند: اومانيسم، هگليسم، ماركسيسم و...

كه:  نمي توان جهان هستي را شناخت، حتي لاادريون  ) يا ندانم گرايان ( كه مكتبي بودند معتقد به اين
اشان هم خودش يك دستگاه فكري و يك نظام فلسفي بوده و هست كه براي زندگي همان نظريه

ها با هايي كه مشخص مي كنند آدمهايي دارد. دستورالعملا از حيات تا مرگ، دستور العملهانسان
همديگر چگونه رفتار كنند؟ چگونه به خود و به ديگران نگاه كنند و هركس، ديگر همنوعانش را 

شك مهمترين بخش هر دستگاه فكري يا دين و آييني، همان بخشي است كه چگونگي چگونه ببينيد؟ بي
 گويد: با ديگر همنوعانت چگونه رفتار كن! ها با يكديگر را مشخص مي كند. بخشي كه ميفتار انسانر

 طرح مساله و ضرورت بحث:
هاي متداول ميان آدميان  نگاه با اين مقدمات بياييد تلاش كنيم از اين زاويه  به مكاتب فكري و آيين

 كنيم و اولين سوال را از خودمان بكنيم: 
 گران چگونه نگاه مي كنم؟ من به دي

هستند و “ خودخواه” ها  اصطلاحا ايد كه برخي انسانخلاصه كنيم: حتما شما هم متوجه اين نكته شده
 “. پرورو نوع دوستنوع” برخي ديگر

ها در همه حال، همه چيز را براي خود مي خواهند و برخي ديگر، كم و بيش نگران وضعيت برخي
ها احساس همبستگي مي كنند و غم و سختي ديگران د و به نوعي با ديگر انسانزندگي ديگران  هم هستن

 ارند و هنوز نسلشان منقرض نشده! كم باشند اما هستند، وجود درويشان تاثير دارد. شايد اين گونة دوم 
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اگر از اين گونة دوم حتي فقط يك نفر در تمامي كرة زمين موجود باشد، باز اين بحث  همهاينبا 
 ؛پيدا مي كند، چرا كه اين خودضرورت 

“ انسان” يعني  ؛“گونه ” ترین رفتار یك عظيم در بنيادي“ گانگيدو”یك   نشاندهندة وجود 
  است.

 حال سوال اين است: اين دوگانگي ناشي از چيست؟ 
 “ هااين”چنان تاثير سهمگين و متفاوتي در زندگي بشر دارد كه گوييا هركدام چرا كه اين دوگانگي آن

 اند. از دنيايي سراپا متفاوت و گاه متضاد با دنياي آن ديگري، پا به اين جهان خاكي گذارده
اند كه هركدام در يك متفاوت“ گونة ”،  بلكه زادگان دو “گونه”، نه از يك “ هااين ” پنداري هركدام 

 دستگاه  انديشگي خاص سير مي كنند!
ديگري دارند! گرچه كه “ آن ”د و جدا از دين و آيين گوئيا هركدامشان اساسا دين و آييني خاص خو

 هردو، انسانند. 
هردو به قول معروف زادگان آدم و حوايند اما جز در صورت ظاهر، شباهت ديگري به همديگر ندارند و 

 هر كدام در عالمي  متفاوت با عوالم آن ديگري سير مي كنند. 
وگاه متضاد! با دو ديدگاه متفاوت و شايد متضاد نسبت  هايي در كنار يكديگر اما در عوالمي متفاوتآدم

 هاي پيرامون خودبه جهان هستي، جامعه و انسان
*** 

هايي متفاوت نسبت به هستي سر و كار داريم. گرچه سخن گزافي ها و ديدگاهبايد بپذيريم كه با آدم
“ گونه”ه احساس مي كنيم با دو است اما شايد بهتر باشد بگوييم: ما اينك خود را در وضعيتي مي يابيم ك

نسبت به خود و هستي روبرو هستيم! ) از بحث در باره آنان که بين دو سر “ دو ديدگاه متفاوت”آدم  با 
 اين طيف قرار دارند فعلا می گذريم(

” اي و در هر موضوع و وضعيتي يك ديدگاه، نظرگاهي است كه در آن، هركس خود را در هرزمينه
 قرار مي دهد.  “مقدم بر ديگران

 مي داند.“ ديگران را مقدم بر خود ” و آن ديگري از نظرگاهي به جهان و ديگر آدميان مي نگرد كه 
 و اين نقطه همان جايي است كه ما خود را با دو ديدگاه كاملا متضاد روبرو مي بينيم: 

 “ : تقدم خود بر دیگران” 
ن در همان حدي كه براي خود، حق قايليم. يا حداقل رعايت حق ديگراتقدم دیگران بر خود ” یا

 مساله اين است!



                                                                                                                  

متاسفانه با يك نگاه سريع به پيرامون خود متوجه مي شويم كه اكثريت نزديك به اتفاق ماها در شمار 
 هستيم.“ تقدم خود بر ديگران”دستة نخست هستيم، يعني كساني كه در ديدگاه و اعتقاداتمان، معتقد به 

با ديدگاه   اکثر اوقاتها، ما انسانعموما جا دارد سوال شود، چرا مي گوييم:  اينک با اين تعريف
 نخست )يعنی خودپرستی( عجين هستيم؟

 شايد در جواب بتوان گفت:
در بسياري از كارهاي روزانه مي بينيم كه اينطور نيست و خيلي جاها تقدم را به بيرون از خود مي  اولا:

 دهيم، مانند:
 س جاي خود را به يك فرد مسن مي دهيم.وقتي كه در اتوبو

 سر چهار راه مي دهيم، فروشدستيا حتي وقتي كه تنها پولي را كه در جيب داريم به كودك 
 يا پدر و مادري كه وجود خود را فداي فرزندشان مي كنند و ...

،  نه فقط اين طبيعت انسان است كه قبل از هر چيز و هر كس، مواظب خود و منافع خودش باشد ثانيا:و 
هاي انسان بلكه حتي حيوانات هم همين كار را مي كنند! و درست هم نيست كه ساز و كار تصميم گيري

پرستي( زير علامت گر و متضادي  )از قبيل خودخواهي و نوعهاي ويرانها را با چنين برچسبانسان
 سوال ببريم.

*** 
نفع ديگران كوتاه مي آييم، درست درهمان  در لحظاتي كه ما، از خود و منافع خود به واقعيت آنكه

 ايم.  اما بايد اعتراف كنيم:پيوسته“ پرستاندوستان يا نوعنوع” لحظه ما، به جرگة 
ما عموميت ندارد يا حداقل در جامعة و جهان كنوني، چنين كارهايي اين گونه كارها و رفتارهاي 

ها بر اين روال نيست. و خلاصه چنين انسان وجه غالب مناسبات اجتماعياستثنايي است يا به هرحال 
شان( سر مي زند، رفتاری که شايد حالا ها )حتي نيكوكارترينرفتاري به ندرت و هرازگاهي، از انسان

ديگر قديمی شده و تنها در مجامع روستايی و دور مانده از فرهنگ شهری و شهرنشينی می توان 
 خودخواهي، خودپسندي و  اينهمه خودمحوري مفرط،  كه اگرهايی از آن را يافت. درحاليجلوه

هاي اخلاقي و ديني و ... مهار و محدود نشود، اين رويكرد اجتماعي به با قوانين اجتماعي و موعظه
صورت يك ناهنجاري غير انساني، به سرعت مرز بين دنياي انسان وحيوان را از بيخ وبن بر ميداشت و 

روست كه طرح اين مساله وكاوش در بارة علت كم مي كرد! از همينقانون جنگل را بر جوامع بشري حا
 و ريشة آن، ضروري است. 

در انسان “ تصميم گيري”با اين مقدمات و در پي يافتن جوابي براي آن سوال،  ناگزير بايد با سازوكار
 ي كنيم؟خود حركت م آسایشحفظ و  سود کسب از زاوية اساساها آشنا شويم تا ببينيم چرا ما انسان
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 ، این دو كلمه را به خاطر بسپاریم، بعدا دوباره با آنها كار داریم.“سود و آسایش” 
 

 نگاهي به مغز انسان
............................ 

هاي براي يافتن جواب آن سوال، بايد در ابتدا نگاهي كنيم به ارگانيسم مغز انسان كه با مجموعه دستگاه
م گيري در انسان است. چرا كه انسان، تمامي مناسبات خود با دنياي پيرامونش تصمي“ ابزار ” اش، جانبي

 ش سازمان داده و تنظيم مي كند.“مغز” را به وسيلة همين اندام يعني
اش، رابطه فعال و يك انطباق هاي وابسته و جانبيتر گفته باشيم، اين مغز است كه به كمك سيستمدقيق

و “ گانهحواس پنج” امونش بر قرار مي كند. مغز اين رابطه را با كمك خلاق ميان انسان با دنياي پير
 انجام مي دهد.“ سيستم مركزي اعصاب”

هاي تخصصي در اين زمينه براي شناخت دقيق و كامل مغز و سيستم مركزي اعصاب مي  توان به كتاب
 بحث است، داده مي شود. شان لازمة ادامةمراجعه كرد اما اينجا به اختصار، توضيحاتي كلي كه دانستن

 ساختمان مغز و سيستم مرکزی اعصاب انسان
................................................................................... 

را دارد. فرمان تمام حركات ارادي  سيستم عصبيمركز عضوي است كه در بدن تمام جانوران نقش  مغز
ها در مغز پردازش تمام احساس .شودصادر ميو سيستم عصبی متصل به آن بدن از مغز و غير ارادی 

كه به شكلي بسيار دقيق طراحي  اي از مدارهاي عصبي استمغز انسان شبكه گسترده و پيچيده .شودمي
  .شده اند

 تصویری از مغز و سيستم مرکزی اعصاب انسان

http://172.30.20.28:1020/%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%EF%BF%BD%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A.html
http://172.30.20.28:1020/%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%EF%BF%BD%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A.html


                                                                                                                  

 

 

فتارهاي ارادي انسان ل كليه رئومس مغزلايه نازك خاكستري پوشاننده سطح يا قسمت بالايی يا قشر مغز 
  .گيرندانسان نيز از اين ارگان سرچشمه مي رفتارهاي شناختي  .است

هاي مشروط و غير مشروط و غريزی را به عهده دارند ) های ميانی و زيرين مغز: كنترل سيستمقسمت
 هايي مانند دستگاه تنفسي، گردش خون و...(سيستم

 كه:اما آنچه اينجا مورد نظر است اين
 قسمت زيرين و مياني مغز، كلية كارهاي مربوط به حفظ خود و حفظ نسل را بعهده دارند. دو

هاي اطلاعاتي مغز، كارشان اين است كه در تماس بادنياي پيرامون گانه هم به عنوان شاخكحواس پنج
نهايتا مغز هايي مستقل و جدا از هم، به سيستم مركزي اعصاب و “داده” هايشان را به صورتانسان، يافته

 ارسال كنند.
هاي گوناگوني مانند سرما، گرما، يا در مواجهه با ها با رسيدن به مغز، پردازش شده و احساس“داده”اين

 تاريكي، احساس وحشت و... در ما به وجود مي آورند .
 آنچه كه اينجا بايد روي آن متمركز شد اين است كه:

واكنشي كه از خود نشان مي دهيم و اولين جوابي كه به هر اي، اولين ما هميشه در برخورد با هر پديده
هاي زيرين يا مياني مغزمان صادر مي شود. محرك بيروني مي دهيم، جوابي است كه از قسمت

http://172.30.20.28:1020/%D9%85%D8%BA%D8%B2.html
http://172.30.20.28:1020/%D9%85%D8%BA%D8%B2.html
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كه نياز به فكر كردن ندارند و در اصطلاح رايج مي گوييم: واكنش طبيعي “ خودكار”هايي جواب
 هاي خارجي.اند به آن محركانسان
های گوناگون مغز و سيستم عصبی انسان، می توانيم به مبانی تقريبا دقيق اخت ساز و کارهای قسمتبا شن

در خود پی ببريم. اين آن نکته مهمی است که در اين بحث دنبال می  «جبر و اختيار»مساله باستانی 
 شود.

 

 
 

 ادامة بحث:
غريزی انسان را به عهده دارند،  های مشروط و غير مشروط وها و واکنشهايی که کنترل کنشقسمت

هاي گوناگون  در جيب خود دارند و مشخص براي احتمال“ آماده -حاضر”هاي هميشه انبوهي جواب
هاي انسان اي به اندام“از پيش تعيين شده” كه در برخورد با هر پديده يا محركي، جواب مناسب، لازم و 

اي بوده و در تقريبا “كليشه” ها، اساسا دارند. اين جوابهمي دهند تا انسان را از هرگونه خطري بركنار نگ
كه انسانطها بدون “ حفظ نسل” و“ حفظ خود” هايي براي تضمين تمامي انسانها، يك سان هستند، جواب



                                                                                                                  

فكر كردن، و به صورت واكنش مستقيم بدني، از خود صادر مي كنند. شايد به همين علت، به اين گونه 
كس براي حفظ خود در هم مي گويند. به عنوان نمونه: هيچ“ خوديل خودبهعكس العم”ها، واكنش

 كند!كند بلكه درجا فرار ميبرابر آتش يا آوار يا سيل و ... فكر نمي
 مطلبتا جايي است كه موضوع ترين شيوة يادگيري هر موضوعي ، تكرار مكرر آن بهترين و تضمين دار

مان ماندگار شود، مثل آموزش جدول ضرب شود. يعني در ذهن“ ملكة ذهن ” مورد نظر به قول معروف 
كه دانش آموز  ابتدايي، ضرب اعداد يك رقمي در يك رقمي را با گفتن و تكرار كردن، در ذهن خود 

آنچنان حفظ مي كند كه تا سالهاي سال، از يادش نمي رود و با شنيدن فرضا لفظ دو دوتا ، بلافاصله و 
 ي مي گويد: چهار تا!  و ...(بدون تفكر و به طور شرط

 هايي، همگي در جاي خود درست، مفيد و ضروري هستند.چنين جواب
در بدن ما به عنوان يک ارگانيسم پيچيده، بسياری از کارهای حياتی برای زنده ماندنمان به شکل 

را به خوبی های درسی اين نکته خودکار و بدون تصميم و اراده ما انجام می شوند، تصوير زير از کتاب
 دهد.نشان می

)  شوند.تنفس و بسياری اعمال حياتی ديگر که اساسا بدون اختيار و اراده ما انجام می گردش خون،مانند 
 گويند(ها اعمال نامشروط و ثابت بدن میبه اين
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م جواب ديگر ه“نوع ” وكلية نمودهاي آن، توانايي دادن يك “ جهان هستي” اما انسان در برخورد با 
 دارد، يك جواب نامشروط و غير خودكار!

هاي اش و از ميان بي شمار جواباش )يعني حافظههاي ذهنيجوابي كه انسان بايد با مراجعه به اندوخته
كند. اين چنين جوابي را سيستم علايم ثانويه براي ما  انتخابمختلف و گاه متناقض و متضاد ( آن را 

لامي كه زير بناي تفكر و انديشه و فعاليت از روي قصد و آگاهي آماده مي كند. يعني همان سيستم ك
 است.



                                                                                                                  

را “ دو ديدگاه” بحثي بود كه آن   “مبناي وجود شناسانة” آنچه كه تا اينجا گفته شد، روشن كردن 
 مطرح كرد.

، “نوع محور”و چه ديدگاه  “خود محور”ي كه از آن صحبت مي كنيم، چه ديدگاه “دو ديدگاه”آن 
 اجتماعینيستند، بلكه نماد نظری دو كاركرد “ بار اخلاقي” فهوم ذهني و انتزاعي با صرفا فقط دو م

 اند.ها سال است در ضمير ما جا خوش کردهاکنون ميليوناند که انسان
 شايد بتوان گفت:

هستند كه ما آنرا اصطلاحا و در  مادي همان دستگاهي کاتاليزورهاي مشروط و نامشروط مغز، بخش
 مي ناميم.  “ دیدگاه خودمحور اندیشي” گ رايج، فرهن

 به اين ترتيب بايد در نظر داشته باشيم كه 
 اولا اين ديدگاه، حاصل نوعی زندگی اجتماعی است.

 )غريزه حفظ خود و حفظ نسل( ساختار مغزی ما داردثانيا اين ديدگاه يک کاتاليزور عينی در 
در حال تعريف بودن ريشه اين ديدگاه،  صرفا  يعنی ما در اين بحث، ضمن اذعان به اجتماعی

بحث در باره سرشت تاريخی اين موضوع در  ي خود هستيم.“هاي انسانبخشي از كنش” شناسانهٰ زيست
   رساله ديگری مفصل توضيح داده شده است.

*** 
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 پرستی تا نوع پروریاز خود
 بخش دوم:

 ي آن.سيستم علایم ثانویه و كاركردها
 غریزه، اجبار و انتخاب.

................ 
سيستم علايم ثانويه، بايگاني بسيار بسيار بزرگي است شامل انبوهي اطلاعات گوناگون كه انسان در 

اما اين، فقط يك مخزن اطلاعات “. هاداده”آوري كرده. مخزني از ، از منابع مختلف جمعجريان زندگي
هاي عصبي ويه براي هر محرك يا هر تكانة حسي ) همان سيگناليا بايگاني نيست! سيستم علايم ثان

هاي متعددي ارايه كند كه مي توانند موافق گانه( كه با آن روبرو مي شود، ممكن است جوابحواس پنج
ها، “داده” هاي ارايه شده از طرف آن دو سيستم زيرين و مياني باشند، و از آنجا كه يا مخالف جواب

 هاي ما، هميشه رنگي از:اطلاعات و آگاهي
 طبقه
 نژاد

 دين و عقايد
 نظام اجتماعي حاكم

 قراردادها و قوانين اجتماعي
 نوع حكومتٍ مسلط

 سن وسال
 جنسيت

 هاي اجتماعيميزان آگاهي
 نوع تربيت خانوادگي

ه غالب در آنها، وج“ غير خود” يا “ خود” و بسياری  عوامل ديگر از اين گونه دارند، بسته به اينكه منافع 
خودپرستی و نوع » ، بين مانداشته باشند يا نه،  به همان ميزان،  جواب يا واکنش ما به کنش بيرونی

 ، در نوسان است. به عنوان مثال:« پروری
 نزديك است و« خودپرستی»مان باشد، به “خود” هراندازه كه جواب ما به محرك بيروني، تابع منافع 

 كند.ميل مي« پرورینوع»باشد، به “ غير خود”محرك، تابع نفع هر اندازه كه جواب ما به همان 
 گيريم:از اين نكات نتيجه مي

 اي، تا آنجا كه:كردن، يعني انتخاب كردن هر جوابي در هر تصميم گيري“ انتخاب ” نفس 



                                                                                                                  

 يك عمل غريزي نباشد يا مستقيما در خدمت غرايز نباشد، بلكه ضد غريزي باشد،
 خاب خودكار ذهن باشد،تا آنجايي كه ضد انت

 هاي غير مشروط و مشروطٍ ذهن باشد،هاي بر آمده از سيستمتا آنجايي كه ضد جواب
 “ .انسان” به همان اندازه، حركتي انساني است و ويژة 

 پروری.يعني كوشش و حركتي است به سوي نوع
 مي تواند بر خلاف غرايزش حركت كند.“انسان” جانداري غير از  کمترزيرا 

هاي خودكار ها و سايقاين ترتيب، انسان مجبور است آزادي خود را از طريق پس زدن جواب به
از خلال واكاوي و مرتب كردن )آناليز( مطالب “ درست” هاي پاييني مغز و يافتن جوابِ سيستم

 اش محقق كند. و در تقابل با فرامين غريزي“ خود و غير خود” گوناگون در  دو دستگاه 
 لت بايد پيوسته در نظر داشته باشيم که؛به همين ع

“ حفظ خود ” هايي بسيار قوي و كار آمد براي هستيم با ساز و كار “ جاندار= حيوان” ما انسانها نيز نوعي 
از همه سوتهديد مي شويم. پيشاپيش “ جانداران” هم در دنيايي كه همانند ديگر آن“. حفظ نسل خود”و 

مان تا اينجاي داشتيم، هرگز نسلاز و كارهاي ذاتي را درون خود نميگواهي دهيم كه: اگر ما اين س
مان منقرض شده بود. درحقيقت ما حيات و ها، نسلتاريخ دوام و بقا پيدا نمي كرد   و خيلي پيش از اين

هاي خودكار مغزمان هستيم كه ما را در كوران اي از تاريخ، مديون همين سيستمتمدن خود را تا مرحله
اند، اما در اي كه اينك هستيم رساندهو خطرات بي شمار آن، به خوبي حفظ كرده  و به نقطه هستي

ايم كه بايد اي رسيدههاست به مرحلهجريان تكامل  انسان و پيدايش زندگي اجتماعي انسان، اينك قرن
كه در مراحل فراتر از قوانين حاكم بر زندگي حيوانات و كاركردهاي غريزي خود، زندگي كنيم. گرچه 

مان مقدمتا بسته به هاي خودكار بي نياز نيستيم و كماكان زندگي و مرگآينده نيز از همين مكانيسم
ها در شرايط اضطراري است، اما در زندگي انساني بايد در مراتب كاركرد درست همين سيستم

رايز و فرامين غريزي و شايد چه مان رابطه برقراركنيم، مراتبي وراي غديگر و با پيرامونتري با هممتكامل
 هاي غريزيبسا ضد غرايز و سايق

*** 
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 دو دستگاه

 بخش سوم:
 هاي انسان.به دنبال معياري براي طبقه بندي ارزشي واكنش

 هاي آن:و پيچيدگي“ بد”و “ نيك”در شناخت 
 جمع در برابر فرد؟

 اكثریت در برابر اقليت؟
 مرج؟قرارداد اجتماعي در برابر هرج و 

 یا...
................ 

هاي ، لايهخودخواهی و خودپرستیدر صفحات پيشين گفته شد: مبناي وجود شناسانة دستگاه سمت 
زيرين و مياني مغز هستند، اما نمي توان گفت: لاية بالايي مغز ) قشرخاكستري و سيستم علايم ثانويه( مبنا 

 ن حكمي درست نيست زيرا:است. چني پروریدوستی و نوعنوعيا موجد دستگاه 
جوابهاي بر آمده از سيستم علايم ثانويه اساسا متاثر از پيش فرضهاي طبقاتي، تاريخي نژادي مذهبي و ... 

خودخواهی و حفظ هستند و به همين علت اينها نيز ) يعني جوابهاي سيستم علايم ثانويه نيز(  در دستگاه 
آن شان، به نحو عميق تري به هيت انتخابي و آگاهانه بودن، طبقه بندي مي شوند و اتفاقا به علت ماخود

 تعلق دارند. دستگاه
 حداكثر مي توانيم بگوييم: ،واگر بخواهيم واقع بين باشيم

توان دور شدن جوابهاي برخاسته از سيستم علايم ثانويه به هر اندازه كه ضد غريزي باشند به همان ميزان 
 از دستگاه حفظ خود را دارند.

 اندازه و نه بيشتر!همين
دوستی و نوعدر اين نقطه از بحث، اين سوال پيش مي آيد كه : پس بالاخره مبناي مادي دستگاه سمت 

 در انسان چيست؟پروری نوع
 ظاهرا دو باره برگشتيم به پله اول!

براي جواب دادن به اين سوال، ضروري است يكبار ديگر آنچه را كه دستگاه سمت راست و چپ مي 
در  ما تر و ريزتر بازبيني كنيم. بويژه دستگاه سمت چپ را كه درك مصداق مفاهيمش برايم، دقيقنامي

 اين بحث، ضروري است



                                                                                                                  

چرا كه مصداق مفاهيم دستگاه سمت راست را تماما در خدمت حفظ خود وحفظ نسل مي توانيم ببينيم 
 و حس كنيم و در شناخت آنها ابهامي نداريم.

 دوستی.پروری و نوعدستگاه نوعي كنيم به مصاديق مفاهيم اينجا ضروري است نگاه
 احساس گناه از يك دزدي حتي خيلي خيلي كوچك، متعلق به سمت چپ است -

 دادن غذاي خود به يك فردگرسنه و خود گرسنگي كشيدن همينطور! -

 متاثر شدن از ديدن اشك يك بچة يتيم يا فقير، نيز -

 پوشي از اشتباه يا خشم ديگران همچشم -

 و.... -

 خواني واقعيت ) عين ( با ذهن ما باشد.احساس تناقض از دروغ گفتن، شايد حاصل يك ناهم
هاي مشابهش بايد كمي درنگ كرد ) يعني در طبقه بندي و به همين علت در طبقه بندي آن و نمونه

 كردنش در اين دستگاه يا آن دستگاه بايد درنگ كرد(.
مي رسد، اما “ بيان ” به مرحلة “ كاري” مغزي ماست كه وقتي  زيرا دروغ گفتن، حاصل كاركرد سيستم

به فرد دروغگو دست مي دهد. ) مثلا “ احساس تناقض” برعكسِ آنچه كه اتفاق افتاده، بيان مي شود!
اش، چيز ديگري بيان مي كند ( احساسي كه تا هاي حسييك چيزي ديده اما آگاهانه، بر خلاف داده

ش، حقيقت را نگويد، ادامه خواهد داشت و صاحبش را از درون آزار خواهد وقتي بر خلاف منافع خود
 داد.

هايي، دردستگاه سمت راست يا چپ، شايد كاري ها با چنين ترتيبطبقه بندي برخي مفاهيم واحساس
 شدني باشد

 چه؟!“ شرم ” ولي طبقه بندي كردن چيزهايي مثل فرضا احساس 
ان يا جايگاهشان در ساختمان مغز وسيستم مركزي اعصاب شها خاستگاه مادي اين قبيل احساس

 كجاست؟
معروف است اولين كساني كه احساس شرم كردند  آدم و حوا بودند راستي آيا آن احساس شرم از 

 شد؟“ القاء ” درونشان جوشيد يا به آنها 
 اش چه بود  و چيست؟اگر از درون خودشان  جوشيد، مبناي مادي و پايگاه ذهني

 ي مغز يا سيستم مركزي اعصاب قرار دارد؟ نامش چيست؟ و ...دركجا
اي نيست. يعني به زبان ساده تر،  هر احساسي عصبي“ تكانه” ناگفته پيداست پديدة شرم، برآمده از هيچ 

 ناميده مي شود مانند:“ تكانة عصبي ” گانه است، همان كهنقطه شروعش از يكي از حواس پنج
 درد
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 ترس
 خوشحالي

 اشمئزاز
 تهوع
 و ....

 همچنين گرسنگي، تشنگي، ميل جنسي و ....
تك تك اينها حاصل برخورد انسان با يك محرك بيروني يا يك فعل و انفعال شيميايي دروني و ناشي 

از عمده شدن يك نياز دروني، و همراه با ترشح غدد دروني مشخص با يا بدون يك محرك بيروني 
 .، مثل فرضا گرسنگیاست
 ولي

 مدردي و از خودگذشتگي و ...شرم و ه
 اندنه بر آمده از تكانة عصبي

 و نه نتيجة ترشح غدد داخلي
 .اندهاي زندگي اجتماعيبلكه اينها حاصل آموزه

اي از پروسة تكوين و استمرار خود، ترشح غدد داخلي يا فعال شدن بخشي از ها در نقطهطبعا اين احساس
هيچكدام اينها، نه ترشح غدد داخلي و نه فعال شدن جزئي مغز، بوجود مغز انسان را هم به همراه دارند اما 

 .ها نيستند، حداقل تا الان چنين چيزي به طور علمي ثابت نشدهآورندة اين احساس
 اند، مانند احساس شرمبرخي از اينها ويژة انسان

 فرزندانشان. حيوانات براي حفظ“ از خود گذشتگي محدود” و برخي را حيوانات هم دارند مانند 
اينك و در اينجاي بحث مي توان گفت: با پا گرفتن زندگي اجتماعي و ضروري شدن زندگي اجتماعي، 

هاي جديدي شدند كه ديگر صرفا حاصل يك تكانة= موجودات اجتماعي و بويژه انسان،  واجد احساس
) و در مواردي، ديگر  گانه نبود بلكه حاصل زندگي  اجتماعي انسانهاسيگنال عصبي يكي از حواس پنج

 موجودات ( و روابط همبستة آنها بود.
اي است كه بستهشرم و رافت و همدردي و از خود گذشتگي و .... حاصل كنش متقابل موجودات هم

 ) ناگزير از زندگي، كار و گذران عمر در كنار يكديگر يا حداقل براي مدتهاي طولاني بوده وهستند
نفر يا بيشتر بوجود مي آيند و نه در يك تنهايي مطلق  ۲ها در مناسبات ميان حداقل تمامي اين احساس

 .فرضي (



                                                                                                                  

هاي خاص خود را دارد . چيزي كه فراتر از “نبايد -بايد”ها، الزامات و زندگي اجتماعي، ضرورت
 اند.هاي عصبي و مغزي، براي حفظ خود و حفظ نسلكليشه

هم در حرف نهايي، براي تامين هرچه بهتر “ نبايدها –بايد ”ها و ن الزامات، ضرورتاگرچه كه اساس اي
هاي جديد نيز در محتوا. در اند! و به اين معني، اين ويژگي“حفظ نسل” و “ حفظ خود” و مطمئن تر 

و فقط هر گاه كه جوابي  .محور مختصات  دو دستگاه راست و چپ، در سمت راست طيف قرار دارند
هاي خودكار سيستم كنترل مركزي مغز و اعصاب مي دهند، حركت به سمت چپ را آغاز جواب نقيض
 اند.كرده

اي بر خلاف تمايل خود به خودي وغريزي. ولي آيا هر حركت يعني حركت آگاهانه و انتخاب شده
 حركتي به سمت دستگاه چپ است؟  -اي _ ضد غريزي يا غير غريزيآگاهانه

 اين سوال را روشن مي كند: يك مثال ساده ضرورت
اي مي شود كه مي تواند منجر يك سارق مسلح، پيوسته و آگاهانه روي زندگي خود، وارد خطر پذيري

به مرگش گردد، آيا چون اين حركت، ضد غريزي و آگاهانه است، حركتي به سمت دستگاه چپ 
 است؟

 طبيعي است كه جواب منفي است.
 كه آيا :پس تكليف ما با اين مساله چيست 

 ديگران گذشتن ؟ به نفعخود منفعت از 
 جمع گذشتن؟سود منفعت بهفرد  نفع از

 ،“فداكاري براي ديگران” يا خلاصه 
جاي هيچ تفسير ديگري در اين گونه ديگر يك، شاخص حركت به سمت دستگاه چپ است؟  و كدام

 موارد باقي نمي گذارد؟!
 اينجاست كه بايد گفت:

 “نفع جمع” 
 “غير خود نفع” يا 

 هيچ كدام به تنهايي شاخصي براي دستگاه سمت چپ نيستند
به عنوان مثال وقتي سارقي در راستاي منافع باندش، خود را فداي ديگر گانگسترها مي كند، چه بايد 

 گفت؟
قرار “ دستگاه راست”آل كاپون گانگستر معروف، تماما و با تمام همكارانش در منتهااليه سمت راست 

 شان مي كردند.كاران، خود را فدا ي منافع بانديهاي جنايتكه در درگيري داشت گرچه
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 تري بايد وجود داشته باشدپس شاخص دقيق
 نفس فداكاري براي

 “ديگران”
 “جمع”

 ،“غير خود” يا به هرحال 
 هيچ كدام، به همين عللي كه گفته شد، شاخص دستگاه چپ نيستند و نمي توانند باشند

 به ميان مي آيد.“ قراردادهاي اجتماعي” است پاي اينجاست كه ممكن 
 ها، طبقات و اقشار مختلف، هر كدام منافعي دارند، ملاك، نفع كدام يك است؟ها و تشكلجمع

 جواب روشن را هر دانشجوي علوم اجتماعي و حقوق مي داند:
 “ !نفع اكثريت” 

 تر گفته باشيم:يا دقيق
 ؟“ نفع قانوني اكثريت” 

 عا، اين ، جواب نهايي و درست است؟اما آيا واق
هاي ديگري ادامه داد، بحثي به قدمت كتابهايي ها و شاخصاين بحث را در اين نقطه مي توان با ملاك

 ها پيش در اين مورد نوشته شده و هنوز هم نوشته مي شوند، بحثي بي انتها!كه از قرن
يان يك قانون مندي واقعي جهان، قطع كرده و ها را بابمجاهدين رشتة بي پايان اين گونه سوال و جواب

 بحث را به انجامي منطقي و واقعي مي رسانند:
گذاري ، كه ما  اينجا آنها را به عنوان مصاديق دستگاه سمت چپ نام“سعادت”و “ خير”و “ درست”

نسيتي يا ايم، يك ارزش قرار دادي يا صرفا اخلاقي و معنوي يا حتي طبقاتي، قومي، ديني، نژادي، جكرده
 .... نيستند!

 ، خارج از ذهن من وشما“ درست و خير و سعادت” 
 و خارج از منافع اين گروه يا آن گروه

 از آنها،“ اقليتي ” حضار به آن اعتقاد داشته باشند يا “ اكثريت” وراي اينكه 
 دارند!“ وجود” خود، في نفسه 

 قراردادي هم نيستند!
كثريت و ... ملاك تشخيص درست و نادرست  و دستگاه چپ يا مبناي آماري هم ندارند! ) جمع و ا

 راست نيستند(
 خير و سعادت، نهفته در همان مسير يگانة تكامل هستي است!



                                                                                                                  

ها آزاد مي “ضرورت” همان مسير يگانه و يگانه سازي كه انسان را از زنجيرة قيد و بندهاي اسارت بار 
 كند و به مناسباتي نوين رهنمون مي سازند.

ها همه، يكديگر را نه با صفاتي از قبيل جنس و رنگ و نژاد و طبقه و عقيده و ... بلكه سباتي كه انسانمنا
مي شناسد و به اين ترتيب، با مقدم داشتن ديگران بر خود،  رسميتشان بهبه مقتضاي ذات مشترك انساني

ه و غريز گرايانهديهاي خود به خوبرخلاف سايقدر يک رويکرد ضدبرتری طلبی و ضد استثماری، 
 های برابر برای همه است.مبتنی بر برابری و فرصت محور، به دنبال برپا کردن يک جامعه

 در اين دستگاه، هرکس؛
 ابتدا ديگران را سيراب مي كند، بعد خود آب مي نوشد

 ابتدا ديگران را سير مي كند، بعد خود غذا مي خورد
 ديگران را ابتدا اشتباه خود را مي بيند و بعد خطاي

 بعد براي خود.گيرد و در نظر می ابتدا هر چيز خوبي براي ديگران
 هاي ديگر از اين گونه.نمونه یو بسيار

اش در نهاد انسان، هست و آنقدر شايد اين، يك آرزو يا يك رؤيا باشد اما رؤيايي است كه مباني مادي
عاملي بوده كه باعث رشد و تكامل نوع ما  هم  قدرتمند است كه در تمامي عمر تاريخي نوع انسان، تنها

 .است تا اين نقطه شده
 جانبازي نياكان ما

 از خود گذشتگي پيشينيان ما
  هاي قهرمانان ما بوده كه تاريخ را تا اين نقطه جلو آوردهفداكاريو 

 شرفته تر!، چيزي همچون ساير حيوانات مي بود البته كمي پيبايد  مند، انسان هموگرنه كه به طور قانون
نوع ” نفس حضور ما در اين مختصات از تاريخ تكامل انسان و مسيري كه تا اينجاي تاريخ به عنوان  

يا ي در نهاد ماست كه در نهاد ديگر جانداران ) حيوانات( “چيز” دهندة وجود ايم، نشانطي كرده“ انسان 
 .يا بسيار کم و مغلوب غريزه حيوان است نيست

هاي تكامل ترسيم شده، از بيگ بنگ شروع مل هم، همان مسيري است كه در كتابمنظور از مسير تكا
هاي گوناگون استثمار،  ادامه اي پيشرفته و مرفه، عاري از طبقات، ديكتاتوري و جلوهمي شود و تا جامعه

 مي يابد. 
 ها و مراحل مشخص، بويژه در عرصة تحولات اجتماعي.منديمسيري با قانون

 دستگاه سمت چپ و قرارداشتن در مسير درست! اين است شاخص
 و در راستاي آن باشد:“ ضد استثماري و يگانه ساز” هر حركتي، وقتي منطبق بر آن مسير 
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 خير است، نيكوست، درست است و انساني است.
 در همان مسير نهفته است،هي كه نفع اكثريت بشريت هم البته، را

 شقي در حد فدا.نوع، عمسير وحدت، يگانگي و عشق به هم
 با مناسباتي عاري از ستم و استثمار طبقاتي و جنسي و قومي و ....

 “!آگاهي و انتخاب” به سوي “ ضرورت و اجبار” مسيري از 
است كه مفهوم عيني و مبناي مادي “  قانون تكامل” بحث دو دستگاه هم فقط و فقط با اين معني، يعني 

 خود را پيدا مي كند.
*** 
 

 را از ابتدا تا اینجا، خيلي سریع و كوتاه مرور كنيم:یكبار بحث 
مان، آيا اين ماييم كه با آگاهي و اختيار، انتخاب مي كنيم مي خواستيم ببينيم در عمدة لحظات زندگي

 كه:
 چكار بكنيم يا نكنيم؟
 چه بگوييم يا نگوييم؟

 و خلاصه در پندار و گفتار و كردارمان چقدر آزاديم؟
 ت مي كنيم؟ يا برعكس!چقدر آگاهانه حرك

 چقدر بي اختيار و خود به خودي و غريزي و بدون فكر حركت مي كنيم؟
 هايمان تاثير مي گذارند.مره، روي ما و تصميم گيريدر جستجوي پاسخ، به عواملي رسيديم كه لحظه

 خواني دارند.هاي دروني ما ) نوع ا نسان(، همعواملي بيروني كه با كاركردها و مكانيزم
 براي ما هستند.“  راحتي و لذت” در جستجوي تامين “ خودكار”ساز و كارهايي كه به شكلي 

اند و به طور مادي وجود دارند) ها، در مغز و سيستم عصبي خودكار انسان، نهادينه شدهاين مكانيزم
ت راست ها هستند كه مبناي مادي و وجود شناسانة دستگاه سمهاي زيرين و مياني مغز(. و همينلايه

 هستند.
در ادامة بحث، تلاش كرديم مبناي مادي و وجود شناسانه دستگاه سمت چپ را هم در مغز و كالبدمان 

بيابيم. كه البته چيز چنداني درون مغز و كالبد خود نيافتيم! ولي در ادامة پژوهش خود، به زندگي 
داكاري براي ديگران و از خود هاي ناشي از آن رسيديم و لزوم به رسميت شناختن فاجتماعي و ضرورت

 است.“ نوع حيوان” ، كه ويژگي “ خود خواهي وخود پرستي”گذشتگي در برابر 



                                                                                                                  

دستگاه ”به اين ترتيب، كاركردهايي را كه تماما خود به خودي ) غريزي( هستند،  اصطلاحا كاركرد 
وجود انسان  گذاري كرديم. ولي براي دستگاه سمت چپ، مبناي مادي مشخصي درنام“ سمت راست

 نيافتيم.
ضمن اينكه شاخص جهان شمولي هم كه به ما ثابت كند در مسير سمت راست هستيم يا در مسير سمت 

 چپ، نيافتيم.
زيرا آنچه كه براي يكي خوب و خير است براي ديگري ممكن است بد و شر باشد ، تا سرانجام به عنوان 

يعني به قوانين عام حاكم بر تكامل جهان مادي   يك معيار عيني كه فراتر از هر تفسيري وجود دارد،
 .رسيديم

و ها يعني به قوانيني رسيديم كه در كاركردهاي اجتماعي خود، باعث رهايي نوع انسان از ضرورت
 يعني اختيار و آگاهي براي تحقق يگانگي اجتماعي انسانها مي شود.“ رهايي ” و رسيدن به نقطة استثمار 
 نمودهاي متكثر و متضاد هستي از قبيل رنگ و جنس و نژاد و طبقه و ...اي وراي تمامي يگانگي

 اينك به پاسخ سوالي كه تا اينجا، بي جواب مانده بود، مي رسيم
 اينك پاسخ آن سوال:

در “ هاي انساني و اجتماعيارزش” هاي وجود شناسانة چيزي به نام جستجو براي يافتن قوانين و يا بنياد
 ي اعصاب و مغز انسان، اشتباه است.ذهن يا سيستم مركز

 ها،  جهانٍ هستي، يك مرحلة تكاملي فراتر آمدهچرا كه با پيدايش جامعه و جمع همبستة انسان
هاي اجتماعي بايد به همين نكته توجه در نتيجه براي كشف قوانين و بنيادهاي وجود شناسانة پديده

 داشت:
 به تغيير فاز!

ادهاي تكاملي هستي. يا قوانين عامي كه بر جهان، انسان و بويژه تكامل و به جامعة انساني و كشف بني
 اند.اجتماعي حاكم

بدون درك اين تغيير فاز، دنبال جواب آن سوال، درون ذهن انسان گشتن، جز سرگرداني نصيبمان  
 نخواهد كرد.

* 
 خلاصه آنكه:

هاي و غرايز و مكانيسمگاهش در وجود انسان ترين خاستگرچه كه دستگاه سمت راست، نهايي
 هاي زيرين و مياني مغز( اوست.خودكار جسم و ذهن) لايه
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تعريف هم “ زيست شناسانه”و به همين علت مي توان گفت: دستگاه سمت راست را مي شود با تبييني
 )تبيين جامعه شناسانه آن، در رساله ديگری تدوين شده است(.كرد.

 ناپذير است.تعريف  اساساتبيين زيست شناسانه(  اما دستگاه سمت چپ در اين كادر ) يعني
در  اساسا )و نه مطلقا(زيرا بالاترين و جديدترين لاية مغز حيوانات كه همان سيستم علايم ثانويه است و 

انسان ديده شده، خود به خود و به تنهايي مبناي مادي دستگاه سمت چپ نيست و نمي تواند باشد، اين 
 بخش از مغز مي تواند:

 گانه را با سرعتي بي مثال پردازش كرده،هاي دريافتي حواس پنج“داده” 
تا و غير تكراري ) به مقياس هزاران هزار ( ، علامت گذاري هاي كلاميِ تقريبا بي همآنها را با نشانه

 كرده،
 در خود ذخيره كرده

 و در هرلحظه به صاحبش ارايه كند،
مي تواند ارجحيت ارزشي براي انتخاب آنها قايل شود يا ولي همين دستگاه عظيم و پيچيده، خودش ن

اش در جهت حفظ خود و حفظ نسل است. اي هم كند، توصيهتوصيه كند. و حتي اگر توصيه
 هاي عصبي خودكار و غريزي! و البته در همان دستگاه.هاي سيستمهايي پيچيده تر از توصيهتوصيه

هاي گوناگون، متاثر از عوامل يك جواب از ميان انبوه جواب به اين ترتيب بايد مطمئن بود عمل انتخابِ
ها و رنگ و بوي خاص همان اي از تاريخ، ويژگياست كه در هر جامعه و هر دورهاجتماعي متعددي

 دوره  را دارند.
البته درك قوانين و مسير تكامل هم، تنها يكي از هزاران جوابي است كه مغز و سيستم عصبي مركزي ما 

 ها ( قرار دهد.ها ) و نه همة انسانترين انسانانددر اختيار آگاهمي تو
هاي خودكار مغزمان است كه مي توانيم از انتخاب خود به خودي، و ما با اشراف به كاركرد سيستم

هايي را هم كه سيستم علايم ثانويه در اختيارمان قرار داده، در نظر گرفته و فاصله گرفته و ساير گزينه
ترينشان را( هم در نظر بگيريم و به مقتضاي حيات تكاملي انسان و در نقطة مقابل )حتي سخت آنها را

اي را انتخاب كنيم كه هاي غريزي و خودكار، و متناسب با هدفي كه در زندگي داريم، گزينهانتخاب
حتي اگر به ضرر شده و رايج انسانها، انساني يا انساني تر باشد. ها و خودپرستي شناختهوراي خودخواهي
 فرد خودمان باشد.

” و در عمق، “ جامعه شناسانه” گاه و مبناي مادي اين دستگاه، مقدمتا به اين ترتيب مي بينيم كه: خاست
 است. يعني مبتني بر دركي وسيع از جهان هستي و سير تكاملي آن است! “ ايدئولوژيك 

 



                                                                                                                  

، ويژة نوع انسان است. ) انسان، تنها موجودي است است. و البته“ ايدئولوژيك” عاملي كه اساسا و مطلقا 
 كه مي تواند جهان بيني داشته باشد (.

*** 
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 حيوانات، گياهان را مي خورند
 گياهان، خاك را

 و خاك، انسان و همة دیگر جانداران را
و   را و گياهان را و  آب را و خاك را و جانوران او انسان اما به هيچ چيز ابقاء نمي كند،

 !!!! و 
 به این مي گویند تنازع بقاء

 ما آمدیم تا این چرخه را متوقف یا حداقل تصحيح كنيم
 اما نه تنها آنرا متوقف نكردیم بلكه به آن سرعت و گسترش دادیم!

 ای که در آن؛چرخه
 ها راترها، ضعيفاول قوي

 ها راها، پایينيبعد بالایي
 ترها را خوردند تا ...كوچكترها، و سپس بزرگ

 انسان بوجود آمد!
 او باید با همة دیگراني كه تا پيش از او آُفریده شده بودند، تفاوت مي كرد

 اما...
 و بي آنكه خود بدانيم، همان چرخة پيش از خود را سرعت دادیم

 مكرر باید از یك جایي و یك روزي شكسته شود“ دور” این 
 یم“سانان” ما باید ثابت كنيم كه 

 انسان!
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 دو دستگاه
 بخش چهارم:

 تبدیل مي شود.“ عقيده=اندیشه”و عادت به “ عادت”به “ غریزه”وقتي كه 
 ـهايش در برابر بيرون از خود ) يعني كاركردهاي خودكاركاركرد دستگاه سمت راست و شيوة واكنش

هزاران هزار سال حيات نوع انسان، در خود به خودي( غرايز و سيستم هاي نامشروط و مشروط مغز( طي 
كه گرچه نسل او را از نابودي در سخت ترين شرايط “ عادتي”تبديل شده، “ عادت”وجود بشر به يك 

 .بيگانه کرده استاش، به تدريج كاركردهاي آگاهانه و آزادانه با توان مغزینجات داده، اما متقابلا او را 
” حكامي ناشي از هزاران سال تجربه، كم كم به يك دستگاه ،  به آرامي ولي با است“عادت” اين 

 است. تبديل شده“ انديشگي 
ها به طور طبيعي ترجيح مي دهند با كمترين استفاده از مغز پردازشگر خود وصرفا با اتكاء به انسان

 ، كار كنند، تصميم بگيرند و حتي فكر كنند! و اين، يعني فكر كردن“كاركردهاي خودكار مغزشان”
 بدون فكركردن!

 فكر كردن بدون فكر كردن؟!
 هاي جديد و ناشناخته،نوع انسان به تجربه آموخته، هميشه و در رويارويي با وضعيت

 هاي خودكار اوليه باز نشد،اگر گرة كارش با همان واكنش
 قبل از فكر كردن به راهكارهاي جديد،

ين، مسايل جديدش را حل كند، چرا كه  فكر با برگشتن به گذشته و واكاوي بايگاني ذهن و تجارب پيش
هاي جديد، چون متضمن فكر كردن، تجربه و هاي نرفته، راهكارهاي تازه و كشف شيوهكردن به راه

 است.“ نادلچسب!” آزمايش است،كاري است كه  عموما سخت و طاقت فرسا بوده و به همين علت 
 آن قدر نادلچسب كه خيلي خيلي كم دنبالش مي رويم!

هاي جديد، به جاي اينكه به راهكارهاي ايم در مواجهه با وضعيتا به شكل تاسف باري عادت كردهم
هاي نارفته فكر كنيم، به تجارب گذشته يا در بهترين حالت، به وضع موجود و آسانترين تازه  و راه

 مان بسنده كنيم.“ خودكار”هاي واكنش
اي هستيم كه  مي توانيم هر ، تنها موجود زميني“نوع” ان يك و به اين ترتيب از ياد مي بريم كه ما به عنو

چيزي را در تخيلات خود، مونتاژ كرده  و همان شكل انتزاعي را در عالم واقعي طراحي كرده، به طور 
 كنيم.“ خلق” جديدي “ چيز=پديدة”مادي شكلش دهيم و به اين ترتيب، 

و آماده سازي “ خيال”يل و طراحي ذهنيِ يك كه نوع  ما، تنها موجودي است كه قدرت تخدر حالي
، همان “خلق و آفرينش” را دارد. اين قدرت، يعني توانايي “ خيال”الزامات براي تحقق مادي آن 

توانمندي ويژه و رشك برانگيزي است كه فرشتگان هم در لحظة اعطاي آن به بشر، در شگفت بودند! 
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ايم و حتي مان بي استفاده، رهايش كردهاجمجمهقدرتي خدايي كه ما آنرا در صندوق خانة كوچك 
هاي پاييني مان، دنبال آچار پيچگوشتي در جعبه ابزار لايهبراي گشودن بزرگترين معماهاي زندگي

 مغزمان مي گرديم!
هاي غريزي و خودكارمان، هايي كه سيستمها، عموما ترجيح مي دهيم با شكلاتترين كلاسو در  پايين

، ارند، خود را سرگرم كنيم به جاي اينكه به مصالح راهبردي  حتي شخصي و فردي خودما مي گذجلوي
مان بسازيم، به فكر كنيم، يا در عالي ترين صورت، تصوير آنها را درذهن تربردیتر وراهبيشتر و عميق

 شان را فراهم كنيم.آنها شكل دهيم و اسباب توليد و آفرينش
جاي تاريخ، همين وجود مادي خود را نيز مديون پژوهشگران، تا همين  درحاليكه خود به نيكي ميدانيم

هاي مختلف فني، اقتصادي، اجتماعي و عقيدتي، به مخترعان، پيشتازان و مكتشفاني هستيم كه در پهنه
، دستاورد دنيای کنونیاند. و مي دانيم آنها تلاش كرده آفرينشو براي  ها انديشيدهه“بود”ها و نانديده

“ انسان” ان پيشتازاني بوده كه ما را هر چه بيشتر از پيشينة حيواني خود فاصله داده و شايسته لقب هم
 .نداكرده

اينك ولي مي خواهيم نگاهي كنيم به آنچه كه دستاورد دستگاه سمت راست است و چند خط بالاتر به 
، حتي “ يشگي تقريبا كاملدستگاه اند”از آن ياد كرديم. عادتي كه اينك به هيات يك “ عادت”اسم 

 !است مان را هم به اشغال خود درآوردهلاية سوم مغز
 در بخش بعدي مي خواهيم آن دستگاه انديشگي را كمي بيشتر بشناسيم:

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 دو دستگاه
 بخش پنجم:

 شد،“ خودكار”هاي “ عادت”تابع “ عقل”وقتي 
 ها گردید!بين انسانمناسبات جاري   «قانون عام»هم “ تنازع بقا”اصل 

اگر يادمان باشد، در مقدمة همين بحث، در مورد مهمترين عوامل دروني كه قدرت انتخاب را در شرايط 
هاي خود به خودي يا خودكار هاي گوناگون از ما گرفته و ما را به زندگي در محدودة انتخابو وضعيت

شود، دو ي دو تمايل دروني خود ما سوار ميكه آن دستگاه، رو توضيح داده شديا غريزي وا مي دارد،  
 ايم:تمايلي كه خودمان آنها را دوست داريم و به شدت به آنها وابسته

 راحتي
 و

 لذت
نظام ” ها، در گذر قرون و اعصار كم كم به يك جويي به عنوان دو ويژگي انسانطلبي و لذتراحت
مي توان اسم آن دستگاه فكري يا اعتقاد را، انديشة اند كه در نوع انسان بالغ شده“ اعتقاد”و نوعي “ فكري
 گذاشت. یجنسيت

 مهار،  ويژگي اصلي آن است.دستگاهي كه خودخواهي، خودبيني و خودپرستيِ بي
 :که انتهايي كه تماما در تكاپوي اين استفرديت و خود پرستي بي

 كند“ كار”كمتر 
 ببرد“ بهره”بيشتر 

 ش از همه و بيش از همه، در مالكيت انحصاري خويش درآورد.و همة چيزهاي خوب و مطلوبش را پي
هرجا توانست به مالكيت  ،ها را هماين دستگاه فكري تا آنجا پيش مي رود كه تلاش مي كند حتي انسان

اي براي خود باز كرده تا آنجا  كه به خود در آورد! طبعا مالكيت جنس مخالف در اين ميان، جاي ويژه
سترش بي مهار تمايل  به مالكيت همه چيز حتي انسانها، بويژه جنس مخالف، در مرور زمان، همين گ

، به وجه ديگري از آن انديشة بدوي و مادون انساني )اساسا نرينه( كنار آن خودپرستي افسارگسيخته
 .است تبديل شده

ان با پيشرفت جوامع بشري و پس از بزرگترين تعويض هژموني در تاريخ بشري، يعني تغيير دور
كم به انسان درجه دو، مالكيت پذيري وي كم“ زن ” مادرشاهي به دوران پدرسالار، و با تبديل شدن 

و يك طرز تفكر در بشريت ) اعم از “ آيين”، “انديشه”جنبة قانوني به خود گرفت و پس از مدتي به يك 
تقويت و با غريزة جنسي  زن و مرد( بالغ گرديد!  و  هنگامي كه مردسالاري به عنوان يك  نظام حقوقي! 
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را به وجود آورد كه به مرور زمان و در هيات يك دستگاه فكري و يك “ ايانديشه”قرين شد، 
 ئولوژي، راهنماي عمل بشر از آن زمان به بعد شد!ايد

ها انسان که خود را در تقسيم کار بيناي مبتني بر تمايلات هژمونيك دروني، و غريزة جنسي! ايدئولوژي
و اين گونه بود كه غريزه و كاركردها و فرامين ترين شکل خود را نشان داد ه زن و مرد به استثماریبويژ

خودكار انسان، جاي انديشه و انديشيدن را در مغز وي تنگ كرد و شايد بتوان گفت به عنصر مسلط 
 انسان تبديل شد!“  انديشه”در

 غریزه به مثابة اندیشه!
 ريد.اين عنوان را به خاطر بسپا

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 دو دستگاه
 بخش ششم:

 چند نكته در بارة اندیشة جنسيت.
 شان ديد و به دست آورد.ها را خيلي روشن مي توان در شناسنامه و كارت مليتاريخ تولد آدم

 تاريخ تولد نوع انسان، را هم با تقريب و براساس قوانين علمي، تا حدي مي توان حدس زد.
ها و عقايد گوناگون را تنها مي توان در حد اينكه تا فلان دورة تاريخي، اثري از تولد انديشهولي تاريخ 

 زد.“ تخمين” ها زني آن ثبت شده يا نشده و اين گونه گمانه
 طور اسلام يا آيين يهود و ...مثلا تاريخ ظهور مسيحيت كم و بيش روشن است، همين

تر از اديان قديمي مي ركسيستي يا اگزيستانسياليستي را خيلي دقيقدر تاريخ جديد، تاريخ تولد انديشة ما
 توان پيدا كرد.

 تر مي توان دريافت.تاريخ تولد يا بروز وظهور فلان انديشة اقتصادي را، از اينهم دقيق
كه در همين نوشته، تاريخ تولد آن به دوراني كه ولي تاريخ تولد انديشة جنسيت مشخص نيست. اين

گزين شد، نسبت داده شده هم مسالة چنداني حل نمي كند، چرا كه تاريخ با پدرسالاري جايمادرشاهي 
 تحول دوران مادرشاهي به پدرسالاري هم چندان مشخص نيست!

و هژموني مردان، در مرتبت “ مرد ” كه اين تغيير هژموني و پس راندن زنان و جايگزيني آنها با عنصر اين
پارينه سنگي ) بروايت ويل دورانت( يا در اواخر دوران توحش و در هنگامة اجتماعي، به دوران پيش از 

ورود به دروان بربريت، بر مي گردد ) بروايت لويس مورگان و ماركس...( آدرس چندان دقيقي به ما 
نمي دهد و چيزي به اطلاعات ما نمي افزايد، اما به هر حال مي توان مطمئن بود كه تاريخ ظهور اين 

 ه دوراني بر مي گردد كه هنوز خط و نوشته اختراع نشده بوده.انديشه ب
هاي اي بيش از اين، صرفا گمانه زني است اما همين مقدار هم ثابت مي كندكه ديدگاهگفتن پيشينه

 ها دارند.برخاسته از اين انديشه، قدمتي بيش از ساير عقايد، اديان وانديشه
 يعني:انديشة جنسيت در بنيادي ترين مفهوم خود  .1

حفظ ”هاي خودكار مغز انسان برايهاي سيستمتئوري تشكيل يافته از مجموعة فرامين وكاركرد
 “.خود و حفظ نسل

“ بينش” اين تئوري، به مرور و طي قرون متمادي، عمق و استحكام دروني يافته و به صورت يك 
در هيات يك دستگاه است كه  در آمده وديرگاهي“ جامعه” و “ انسان”، “ جهان هستي”نسبت به 

 گر شده است.اش، جلوهانديشگي كامل با تمام الزامات نظري
قدمت تقريبي اين دستگاه انديشگي ظاهرا  به قدمت كاركردٍ  سازوكارهايي است كه وجود مادي 

 انسان بر روي آنها بنا شده!
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ه مرور زمان، ساز وكارهايي براي بقاي نوع انسان در كوران پر حادثة تكامل كه رهنمودهايش ب
 خود به يك جهان بيني تبديل شده است.

 تر از انديشه جنسيتی هم وجود دارد؟آيا باستانی
های آن از دو کارکرد مشخص و عمده صحبت شد که به های مغز انسان و کارکرددر بحث لايه

 اند:صورت دو غريزه در وجود انسان نهادينه شده
 غريزه حفظ خود
 غريزه حفظ نسل

ای بحث در باره غريزه حفظ نسل )غريزه جنسی( ، کارکردها و پيامدهای اجتماعی آن تا اينج
 صحبت شد.

 اکنون  جا دارد که به آن غريزه ديگر يعنی غريزه حفظ خود اشاره شود. 
 اش نه حفظ نسل انسان بلکه حفظ فرد انسان است.ای که وظيفهغريزه
 شد.ياتش نابود میای که اگر نبود، انسان در اولين لحظات حغريزه

 انسانی را تصور کنيد که؛
 قدرت تشخيص منافع خود را نداشته باشد، 

 توان درک خطرات نهفته در پيرامون خود را نداشته باشد،
گيری از وقايع را نداشته ها را نداشته و توان استدلال و نتيجهقدرت تجريد و تعميم وقايع و پديده 

 باشد.
 های خطرناک را نداشته باشد.تش و ديگر پديدهمرگبار بودن آقدرت تشخيص 

چنين موجودی حتی برای چند دقيقه توان زنده ماندن در عرصه زندگی را نداشته و در تماس با 
 شود.ها بويژه جانداران به سرعت نابود میديگر پديده

وگرنه که تا  انسان با استفاده از همين غريزه بودکه توان حضور در عرصه پربلای هستی را پيدا کرد
کنون هزاران هزار بار نابود شده بود. اما اين غريزه به مرور زمان رشد کرد، شاخ و برگ گرفت، 

انبوه شد تا سرانجام به يک دستگاه فکری تبديل گرديد که برای خودش يک جهان بينی و انبوهی 
 ها دارد.ها در قالب ارزشبايد نبايد

 ولوژيك خود را دارد و صاحبش به تجربه دريافته: اي كه در متد، مباني ايدئجهان بيني
 حل كند!“ تنازع بقا” بايد همة مسايلش را در محدودة قانون  

به “ دنياي مادون انساني”غلط و غير اصولي قوانين عام “ تعميم” و “ تسري” اي كه ناشي از انديشه
 است!“ دنياي انساني”



                                                                                                                  

 تعميم فاجعه باري كه بايد آنرا تصحيح كرد!
هاي روبرو هستيم كه متاسفانه نمي توان آنرا درشمار ديگر انديشه“ خود” اي در ا اينك با انديشهم

ها و ها قرارش داد. چرا كه اين انديشة مهيب، عظيم و ويرانگر، برخلاف ايسمبشري و ساير ايسم
 هايي كه خود هر يك، زادة  دوران و شرايط خاصي بوده يا هستند؛انديشه

، يعني خاص يك طبقه مشخص نيست. در لحظة واحد هم بر انديشه و عمل كارگران طبقاتي نيست -
سلطه دارد و هم بر عمل و انديشة كارفرما و سرمايه داران! هم در ذهن و ضمير كشاورزان مسلط است و 

 دار!داران. وايضا هم بر جسم وروح برده سنگيني مي كند وهم بردههم زمين

چرا كه همزمان در آحاد سربازان متخاصم دو كشور  ت هم نيست.اي ملي و خاص یك ملاندیشه -
 در حال جنگ هم قابل رؤيت است!

. وقتي كه مي بينيم سياه و سفيد و زرد و سرخ و عرب وعجم اي قومي یا نژادي هم نيستاندیشه -
 وشرقي وغربي همگي واجد آن هستند!

است وهر يك را به نوعي به . زنان ومردان را همزمان شامل هم نيست“ جنس” حتي خاص یك  -
 زنجير كاركردها وباورهاي خود اسيرمي كند!

 با اين توصيفات ناچار بايد بپذيريم كه: انديشة جنسيت -

 ها، تك به تك و دوره به دوره استیا زیر ساخت مشترك همة این
 هاست!نشين تك به تك اینها و همتراز همة اینیا، هم

 دارتر و منسجم تر است!قديمي تر، ريشهو البته از همة اينها، قوي تر، 
ديده شده است كه حتي مذاهب مختلف را هم به كار گرفته واز چنان قوام يافته و آباين انديشه آن

 بهره گرفته!“ كلان اجتماعي” قدرت آنها هم براي بسط كاركردها واهداف خود در ابعاد 
 در نتيجه بايد گفت: به اين معني

ذهبي هم نيست يعني ويژة يك مذهب خاص هم نيست و همة اديان ومذاهبي كه انديشة جنسيت، حتي م
 1سان از آن متاثرند!حداقل در اين قسمت از جهان )اديان ابراهيمي و ايراني و رومي ( مي شناسيم به يك

                                              
هاي پيامبران هاي اخلاقي و بهداشت جنسي با بار بسيار زياد، يكي ازمحورهاي اصلي آموزشدر تمامي اديان سامي، عبري، ايراني آموزه 1

ي آنچنان به ها دارد. درامثال سليمان نباند. عهد عتيق فراوان از اين گفتهاست كه به روشني نكاتي براي مهار غريزة جنسي وضع كرده
رهنمودهاي مكانيكي براي مقابله با اشتهاي جنسي پرداخته كه ماية شگفتي است. قرآن با صراحتي بهت آور دراين مورد صحبت كرده، اما 

درجه كه از تئوريزه كردن انسان اند. تا جاييدرك بازاري همين اديان به مرور زمان مغلوب باورهاي غريزي و نظام فكري برخاسته از آن شده
و ببينيد همين آية “ نفس واحده”اند! براي نمونه نگاه كنيد به داستان خلقت انسان در قرآن از يك ودرجه دو و مالكيت پذيري زن سر درآورده

 .ها(اند! ر.ك پيوستروشن را با چند خطاي فاحش، مبناي توجيه آفرينش زن از دندة چپ مرد قرار داده
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 ، پيشينه و كاركردهايش،یكشف انديشة جنسيت .2

 “حيوان ” به عنوان امتداد ضمير 
 “انسان” در ذهن و ضمير 

 كشفي است در تراز كشف جدول تناوبي عناصر مندليف
 كشفي است در تراز كشف تئوري تكامل داروين و همبستگي انواع

 كشفي است در تراز كشف تئوري تكامل اجتماعي ماركس.
هاي انسان در تكميل پازل هستي را به مدار بالاتري هاي قبلي، يافتهكشفي كه در كنار ديگر اكتشاف

 هاي آن به دست مي دهد.و چرايي“ هستي ” تر و روشن تري از دقيق رسانده و تصوير
هاي خود به خودي در خود و پيرامونتان و مشاهدة آن در بيرون از براي كشف ميزان كاركرد واكنش .3

 هاي خود كنيد.“كار” خود، مي توانيد اقدام به آناليز روزانة 

محوري )که پرستي و خوداهي، خودبيني، خودخوهاي خودبا اين روش پس از مدتي مي توانيد جلوه
نماد کارکرد تنازع بقا در جامعه انسانی است( را در خودتان شناسايي كنيد. تنها پس از چنين شناختي 

 دوستي را در وجود خودتان به شكلي آگاهانه، تضمين كنيد.است كه مي توانيد بقاي نوع
 دست آوريد. خود به جنس مخالف هم ديد دقيقی بهتوانيد از شدت نازل بودن نگرش با همين روش می

به اين ترتيب پس از مدتي مي توان كاركردهاي خود به خودي انديشة جنسيت درخود را، از شمول 
هاي خودكار بدن ) يعني عامش ساقط كرد  و آنها را صرفا به محدودة عملکرد اخص سيستم

هاي شان كرد. تا متقابلا راه براي حاكميت ارزشهاي مشروط و نا مشروط( بازپس راند و كنترلانعكاس
 عام انساني بر مناسبات اجتماعي باز شود.

بي نتيجه “ عملا ” اين، روشي است كه بدون به كار بستن آن، حتي شناخت نظري ديالكتيك انسان نيز، 
 ، لابلاي صفحات يك كتاب، باقي خواهد ماند.“تئوري”مانده و صرفا به عنوان يك 

*** 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 دو دستگاه
 بخش هفتم:

 هاي ضروري.یادآوري
 طبعا اين بحث، نافي مبارزه با ديكتاتوري و تبعيض در اشكال گوناگون، آن نيست.

طبعا اين بحث، در پي توصية هيچ تقدم و تاخري براي يك مبارزة آگاهي بخش و نظري در برابر 
 مبارزات  ضروري و عادلانة اجتماعي نيست.

 ر همين حد، و بدون ورود به مسايلي از قبيل سياست، ميخواهد بگويد:چرا كه اين بحث، د
 همه عادت به عادي ديدن كاركردهاي خود به خودي غرايز در مناسبات انساني، طبيعي نيست!اين

ديدن او، يعني يك انسان ديگر، هيچ تفاوتي با “ شيئ”و “  زن”اينهمه عادي تلقي كردن مالكيت پذيري 
 داري ندارد!فرهنگ دوران برده

 هاي طبقاتي در مناسبات انساني، طبيعي نيست!اينهمه عادي تلقي كردن عادت
 ها، طبيعي نيست!اينهمه عادت به خود بيني و خودخواهي، در زندگي اجتماعي انسان

 گر مناسبات اجتماعي است!ويران“ فقط من! ” يا “ اول من! ” همه اعتياد به تئوري اين
در عرصة مناسبات انساني، “ قانون تنازع بقا = قانون وحش”عادي دانستن حاكميت و سرانجام، اينهمه 

 انساني نيست!
*** 

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می

 اگر سفر نكنی

 اگر كتابی نخوانی

 اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

 اگر از خودت قدردانی نكنی

 

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می

 خودت بكشیزمانی كه خودباوری را در 

 وقتی نگذاری ديگران به تو كمك كنند

 

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می

 ی عادات خود شویاگر برده

 اگر هميشه از يك راه تكراری بروی
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 اگر روزمرگی را تغيير ندهی

 های متفاوت به تن نكنیاگر رنگ

 يا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی

 

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می 

 ز شور و حرارتاگر ا

 از احساسات سركش

 دارندو از چيزهايی كه چشمانت را به درخشش وامی

 كنندو ضربان قلبت را تندتر می

 ...دوری كنی

 

 كنیبه آرامی آغاز به مردن می

 اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی

 اگر ورای روياها نروی

 اگر به خودت اجازه ندهی

 اتكه حداقل يك بار در تمام زندگی

 ...انديشی برویورای مصلحت

 !امروز زندگی را آغاز كن

 !امروز مخاطره كن

 !امروز كاری كن

 .نگذار كه به آرامی بميری
 “نرودا”
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 دو دستگاه
 :ضروریبخش پایاني و دو نتيجه گيري 

خود “ برتر” و غرايز، بخش بالايي مغز انسان را از كاركرد “ خود به خودي ” ابتدا گفته شد، كاركردهاي 
 تا حد بسيار زيادي باز داشته.

 و غريزه، به حيطة عقل و كاركردهاي آن، تجاوز كرده.
سپس گفته شد، كاركردهاي خود به خودي مغز، به مرور زمان به نوعي دستگاه فكري منسجم تبديل 

 را پيدا كرده است.“  كلان ايدئولوژي”شده و حكم يك 
ها، تسري و ، قوانين حاكم بر دنياي غرايز را به دنياي انسان“ ئولوژي كلان ايد” و نهايتا گفته شد، اين 

 تعميم داده.
 خلاصة اين سه نكته:

 اول غریزه به جاي عقل نشست
تر شده و مناسب دوم، قانون تنازع بقاء ،بر مناسبات انساني حاكم شد. ) البته كمي رقيق

 ها، بازسازي شده(روابط انسان
شناخته مي شود. “ انديشة جنسيت” اي تولد يافت كه امروزه به اسم ايدئولوژيو به اين ترتيب، كلان 

 ها مي توان آن واقعه را با عنوان دو خطاي آشكار متديك، تعريف كرد(.)اينك و پس از گذشت سده
ها، به گذشته بنگريم، مي توانيم به روشني نبرد بين انديشة جنسيت ) = اول من، “ داده” حال اگر با اين 

 همه چيز براي من( را با هويت بي نظير انساني ببينيم.
ها كه همه چيز را براي همگان ها كه همه چيز و همه كس را براي خود مي خواهند، با آننبردي ميان آن

 مي طلبند.
 از سوي ديگر.“ عقل و انسان”از يك سو و “ غريزه و  قدرت وحش”نبردي ميان 

 “دوران”پولي و  اي مبتني بر مناسباتيك سو، جامعه
 “.دوران”و سوي ديگر، جامعة عاري از مناسبات پولي و  

 يك سو، مناسباتي تماما هژمونيك، ) مانند رابطة شير و شكار(
 ها و افكار.و سوي ديگر، مناسباتي اساسا متفاهم، همبسته، برابر و داوطلبانه براي تضارب ايده

ريخ نا نوشته تا امروز ( توانسته روز به روز منسجم تر و انديشة جنسيت در درازناي تاريخ ) از دوران تا
 مستحكم تر شود،
هاي گوناگون فلسفي، سياسي، اقتصادي و ... هويت مادون انساني خود را  پنهان نگاه و با تدوين نظريه

 دارد.
 گرچه كه اينك مي دانيم:
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در زرورق رقابت آزاد هم  ، گرچه“ثروت ” و “ قدرت ” هر تلاش نظري يا عملي براي انحصاري كردن 
 است. یپيچيده شده باشد، دم خروس همان انديشة جنسيت

هاي حقوقي و قضايي هم كه مشروعيت چنين انحصارهايي را به هر شكلي توجيه مي و تمامي رژيم
 اند.كنند، زادگان همان انديشة جنسيت

 ر تا امروز كنيم.هاي مقدماتي مي  توانيم نگاهي به گذشتة دو“داده” اينك  و با اين 
 اي باستاني دارد:و ببينيم  در نقطة مقابل آن انديشه، انديشة انساني هم، سابقه

اند، در اين سمت جا تمامي مصلحان، پيامبران، پيشتازان علم و انديشه، كه راه بشر به جلو را گشوده
 دارند.

 ينده روشن است.گر انديشة جنسيت، آشك با آن پيشينه و با اشراف به ماهيت ويرانبي
 در گام اول مي توانيم

را در جابه جاي “ همه چيز براي من  = اول من” كاركردها ودستاوردهاي انديشة هژمونيك جنسيت
 تاريخ ببينيم
 بارش را مشاهده كنيمنتايج فاجعه

را هم در مقابلش “ عشق به همنوع= همه چيز براي همگان”و متقابلا كاركرد انديشه و عمل انساني و 
 ببينيم

 يابي كنيم.تر، راهاي متفاوت و انسانيتا براي حركت به سوي آينده
* 

 براي اين كار، هركس بايد:
هاي هژمونيك آن دستگاه را در خويشتن خويش با آناليز روزانة كارها و مناسباتش با ديگران، كاركرد

 بازشناسي و مهاركند،
 تا در گام بعد بتوان :

 باز گرداند.“ محدودة ضروري خويش” ه را دو باره به از شيشه گريخت“ غول”آن 
 اش را از دست و پاي ذهن خلاق انساني گشود،هاي نظري و عمليبايد بند

 را از دايرة روابط انساني بيرون گذاشت،« گراز و شكار»مناسبات حيوانی و ظالمانه 
 آمدهايش را مهار كرد،به راحتي و لذت و پي“ ايستا” بايد تمايل 

 در عوض بتوان:تا 
 در مناسباتي فعال، پيشرو، همبسته، برابر ،ضد استثماری و يگانه ساز،

 هاي بلندتر و رؤيايي را ميدان داد.ميل سركش عقل به پرواز در افق



                                                                                                                  

 ترين جامعة بشري و در منتهاي توسعه و يگانگي را شدني كرد.تا آرزوي آزادي و عدالت در پيشرفته
 تا به اين ترتيب بتوان:

 تبديل كرد!“ ماده” اي را به “ايده”ر ه
مان با ،  در لحظه لحظة زندگي و مناسبات“عزم جزم عملي”و يك “ اشراف نظري”كاري كه به يك 

 مان نياز دارد.پيرامون
آرزوی و ” ويژة او در خلاقيت و آفرينندگي، و اينكه مي تواند هر  با چنين دركي از انسان و توانايي

 جهان مادي محقق كند،را در “ ای ايده
 هم مفهوم مادي تر و در دسترس تري به خود مي گيرد.“ مي توان و بايد” 

چنين دركي از ديالكتيك انسان، اگر عموميت يابد،  به انقلابي در علم ) و فن آوري( و انقلابي بزرگتر 
 در فلسفه ) و چشم اندازها(  منجر خواهد شد. چيزي كه گمشدة دنياي امروز است؛

 ر چشم اندازهاي انساني.فق
باف و هاي فكري يك نويسنده خيالهاي تخيلي ژول ورن، هذيانو به ياد داشته باشيم: روزگاري داستان

 اند.تلقي مي شدند، اما امروزه بسياري تخيلات وي محقق شده“ بازاري نويس” 
غاز هر تحول جديدي در نهراسيم، بلكه آ“ تخيلي فكركردن”روزگاري خواهد رسيد كه ديگر نه تنها از 

های متد انديشه، با تخيل سيستماتيك كليد خواهد خورد.) جمعی انسانی برای بروز توفان انديشه
 گوناگون در زمينه مشخص(.

 تهديد انسان عصر حاضر، تخيل، آرزو و پندارگرايي  نيست!
شكل، ما را به ماندن و  است كه به هزار رنگ و هزارهاي ايستاييامروزه تهديد، پوسيدن در ورطة عادت

تشويق و “ تنازع بقاء” هاي خودبخودي و مناسبات برآمده از اصل عادت“ ماندآب” فرو رفتن در
 تحريك مي كنند.

 در حالي كه انسان، با توان منحصر به فردش
 در عشق و همبستگي  

 هاي ناديده و ناشناخته در محدوده  يها و پيشروشكافتن بن بست و در
 ، “بوده”دنياهاي نا و بناي

 از ديگر حيوانات مستثني شده.
 براي انسان بودن و انسان زيستن:

 خودي گرايي و پيشگامی غرايز در خود، مبارزه كنيم.بهناگزيريم با خود
 گزين كنيم.را با عشق، ايثار و همبستگي انساني جاي“ اصل تنازع بقاء” ناگزيريم 
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يم فرديت بي همتاي انساني خويش را در جمعی همبسته و در و براي ساختن اجتماعي انساني، ناچار
 ء كنيم.ای ضداستثماری باز سازي و احيازمينه

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  

 : یکپيوست 
 

 شناسي، تاريخ طولاني و پر فراز و نشيبي را طي كرده انسان
 اولين تعريف مدون از انسان را ارسطو به دست داد:

 اطق ) حيواني كه مي تواند سخن بگويد(انسان حيوان ن
ها سخنگو هستند گرچه كه سطح امروزه ميدانيم كه اگر نه تمامي حيوانات، ولي بيشتر آن

 و عمق زبان هر گونة آنها با ديگري متفاوت است
 اي دارد كه ديگر حيوانات ندارند.گرچه كه انسان در سخن گفتن، توانايي

شد: انسان حيوان ضاحك ) يعني انسان حيواني است كه  بار ديگر در تعريف  انسان كفته
 اي ندارند. مي تواند بخندد( يعني ديگر حيوانات چنين توانايي

امروزه مي دانيم كه بسياري حيوانات هستند كه توان خنديدن دارند و خندة بسياري از 
 آنها را هم مي توانيم ببينيم و بخنديم!

ه شد: انسان، حيواني كه مي تواند آگاهي كسب كند ) تر انسان شناسي گفتدر مراحل عالي
 انسان، حيوان آگاه(

 مي تواند مسؤليت به عهده بگيرد) انسان، حيوان مسؤل(
 مي تواند ايثار كند) انسان، موجودي پرداختگر(

 مي تواند...
را  ايد كه نتواند اين كارها را يا درصدي از اين كارهاولي آيا براستي هيچ حيواني را نديده

 انجام دهد؟
مي دانيم كه تمامي حيوانات، قديمي تراز انسان هستند، انسان آخرين حيواني است كه 

روي كرة زمين بوجود آمد، حيواناتي كه نتوانستند شرايط بقا را دريابند همگي از بين 
شان از ميان برداشته شد و اينك تنها مي توان پيكرة فسيلي آنها را در رفتند و نسل

 ي ديرين شناسي تماشا كرد.هاموزه
 اند.اند همگي در سايه هوش و فراست خويش باقي ماندهاينان كه باقي مانده

اند مسؤليت حفظ و بقاي خود را به عهده بگيرند و از اند همگي توانستهايناني كه باقي مانده
 پس آن بر آيند.

دان خود در برابر هجوم ديگر ايد كه خود را سپر بلاي فرزنآيا تا كنون هيچ حيواني را نديده
 حيوانات يا حتي انسانها نكرده باشد؟ 

اند حيواناتي كه بر خلاف غريزة خود، خويش را فداي فرزندان خود مي كنند، اما شايد نادر
 ايم.هايي از آنها را ديدههايمان نمونهاين حيوانات وجود دارند و برخي
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كه هر ساله با فداكاري تعداد بيشمارشان، و نوعي مورچه در سواحل رود آمازون وجود دارد 
هاي خود، خود را به همديگر با تشكيل يك كولوني به هم پيوسته كه با دست و پا و آرواره

زنجير مي كنند و يك سطح شناور بزرگ بر روي آب تشكيل مي دهند تا بتوانند به ساحل 
مي گردند تا به اين ترتيب  مقابل رودخانه  بروند. آنها در آنجا تخم گذاري كرده و  باز

دهند و در اين راه نسلشان را از انقراض نجات دهند. آنها اين كار را همه ساله انجام مي
 بسيارشان كشته مي شوند.

هستيم تنها ها با حيوانات شريك و همسان ها در تمامي اين ويژگيمي بينيد كه ما انسان
 هاست و بس!توانمنديتفاوت ما با آّنها،  در ميزان كم و بيشي اين 

ما حتي در منابع ديني هم، در برخي موارد با حيوانات همسانيم اما به روي خود نمي آوريم، 
 به عنوان نمونه: 

يعني كلام خدا واقع مي “ وحي ” هايمان مخاطب ها نيستيم كه برخياين فقط ما انسان 
“ وحي ” ه زنبور عسل هم شويم. بي هيچ تفسير و تاويلي، در قرآن نوشته شده كه فرضا ب

 مي شود.
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا سورة نحل :  16) آيه  

 ﴾ ۶۸يَعْرِشُونَ ﴿

اى كوهها و از برخى درختان و از آنچه و پروردگار تو به زنبور عسل وحى كرد كه از پاره
 ( (۶۸هايى براى خود درست كن )كنند خانهسازى[ مىست ]و چفتهدارب

اش ) محشر( ها نيستيم كه، روز حسابرسي و به بيان قرآنيهمچنين، اين فقط ما انسان
 خواهيم داشت بلكه حتي وحوش هم محشور خواهند شد.

 ( (۵گرد آورند )و آنگه كه وحوش را همى﴾ ۵وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿سورة تكوير:  5) آيه 
 ظاهرا بايد بپذيريم كه با ديگر حيوانات تفاوت كيفي نداريم 

اما چه در عالم واقع و چه در متون ديني نوع انسان يك برتري كيفي در هويت با ديگر 
 حيوانات دارد

 انسان به نحو حيرت انگيزي به ساير حيوانات سروري و قدرت دارد
نشانده و ناميده “ جانشين خدا بر زمين ” ” اني بر كرسي هاي آسمكه حتي در كتاب تا جايي

 شده است.
 اينجا جا دارد پرسيده شود پس نقطة برتري انسان بر ديگر حيوانات كجاست؟

 جواب ساده است:



                                                                                                                  

دارد “ خلق و آفرينش”در قدرت خلاقيت انسان ) اين جانشين خدا بر زمين، به نوعي قدرت 
) 

بسازد “ فكر يا ايده ”كند يعني يك “ خيال پردازي” واند انسان تنها موجودي است كه مي ت
 كند!“ پديدة واقعي و مادي” و بعد آنرا تبديل به يك 

 تبديل كند.“ ماده ” را به “ ايده ” انسان تنها موجود در دنياست كه مي تواند 
 و تهديدش در استفاده نكردن از اين توانمندي اين است كه:

 م بر دنياي غرايز و مناسبات ناشي از آن شود.مغلوب غرايزش و قوانين حاك
هاي چندين و چند نگاهي به سر و وضع ديگر حيوانات و سكون و درجا زدن آنها در وضعيت

شان با زندگي انسان كه در يك جريان ها و زندگياشان و مقايسة آنها و لانهميليون ساله
 سيده، اثبات گر اين مدعاست.چند ميليون ساله، از درخت نشيني به آسمانخراش نشيني ر

ها در آن قرار داريم، با يك انفجار مي گويند آغاز آفرينش اين قسمت از هستي كه ما انسان
مي گويند. انفجاري كه در آن، يك انرژي “ بيگ بنگ ” كه به آن بزرگ رقم خورد، همان

 متمركز، به ماده تبديل شد.
در مغزمان چيزي بيشتر از يك پديدة نرم  اينك ما هم مي توانيم يك ايده يا فكر را كه

 ي انرژيك نيست، به ماده يعني به يك واقعيت عيني تبديل كنيم.رافزا
هستيم يا حداقل اينكه، بخشي از آن را در خود داريم. بخشي از  ما ادامة همان انرژي اوليه

 آن توانايي شگفت را.
 نهايت زياد( ست و در انسان بي) آُفرينندگي! قدرتي كه در ديگر حيوانات به شدت كم ا

تبديل كنند. كاري كه حاصل آن، “ انرژي ” را به “ ماده ” امروزه برخي كشورها مي توانند 
 يك انفجار اتمي است.

ها جاسازي شده، هنوز كه در تك تك انسان“ ماده”به “ ايده يا انرژي”اما توانايي تبديل 
 ناشناخته باقي مانده.

هاي غريزي به محدودة سيتسم اين توانمندي) يعني تجاوز سيستم همانطور كه مانع بروز
 علايم ثانويه ( كه آنهم درون خود انسان است، تا حدي ناشناخته باقي مانده.

 انسان شناسي جديد ناگزير بايد از اين بحث عبور كند.
*** 

 انسان، حيوان آفرينشگر! 
زند های جديدی دست میوضعيتبر وضع موجود، به آفرينش و خلق  شورشجانداری که با 

 ای بيش نبود!«ايده»که پيش از آن، 
 کند.تبديل می« ماده»ای که انسان با شورش به وضع موجود، آن را به «ايده»
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 انسان حيوان شورشگر! 
را كه از قبل  هااين کنيمشويم احساس میاکنون که با اين جملات روبرو می عجيب است،

 هم مي دانستيم!

*** 

 
 چنان ادامه داردصفحه پايانی رسيديم و بحث انسان همبه 

 پايانی ندارد. کهی بحث


